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 22 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنلاین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۲۰/۲۰/۰۲۰۰          محمد جواد

 خاطرات یک جاسوس سیاه
 

 من خاطرات
حالا که به گذشته ام برمى گردم گذشته اى تاریک و خفت بار مى بینم از آن چند سال زندگى ام کاملاً پشیمانم و از اقوام 

و مردمم شرمنده و تنها امیدم این است که خداوند با رحمت خود مرا به خاطر کارى که به دلیل جوانى و ناپختگى ام بود 

 .خشدبب

وسى وحشتناک و غیر قابل تحمل شاید توجیهى براى خودم بسازم ولى واقعیت این است که تمام این ماجرا براى من کاب

، در سه سال گذشته حتى یک بار خواب راحت نداشتم، گاهى مانند دیوانه ها در خواب فریاد مى کشم و گاهى با یاد است

   .یک نقطه خیره مى شومآورى خاطرات تلخ گذشته، ساعت ها مبهوت به 

در این چند وقت به دنبال کسى بودم که این راز را بگویم و کمى از این فشار روحى رها شوم، هیچ وقت از من نخواهید 

نام واقعى خودم را براى شما بگویم چرا که در آن صورت آبروى خود وقبیله ام را از بین مى برم و این مسئله در کنار 

 .ام مرا از پا در مى آوردمشکلات روحى کنونى 

، پدرم کارگر دهقان بود ى مى کردیم و زندگى ضعیفى داشتیمنفرى زندگ ٧ما در قریه اى در افغانستان در یک خوانواده 

و در زمین هاى اقوم و دیگران کار مى کرد، من و برادرانم هم مجبور بودیم براى کمک خرج زندگى و تحصیل بعد از 

سنه مى خوابیدیم و مجبور بودم شب ها تا رى اوقات پیش آمده بود که شب ها گ. گاهه او کمک کنیممدرسه و ایام تعطیل ب

  .دیر وقت بیدار باشم و درس هایم را مرور کنم

بود و حکومت طالبان در افغانستان مستقر شده بود، صنف دهم را به پایان رسانده بودم و علاقه زیادى به  ۰٩٩٧مبر سپت

اشتم ولى با توجه به مشکلاتى که طالبان براى ادامه تحصیل در علوم جدید ایجاد کردم بودند نمى توانستم ادامه تحصیل د

در افغانستان به درسم ادامه دهم، شنیده بودم که در پاکستان اوضاع بهتر است و این مشکلات وجود ندارد، تصمیم 

گذاشتم، موضوع را  این موضوع را با پدرم در میان گرفتم که براى ادامه تحصیل تا صنف دوازدهم به پشاور بروم و

، ابتدا کمى مخالفت کرد و مى گفت همین مقدار درس کافى است و مثل بقیه بچه ها براى کمک خرج که به او گفتم

خانواده کار کنم، اما با اصرار من و بخاطر اینکه منزل کامایم در پشاور بود با رفتن من موافقت کرد و هفته بعد با 

کامایم در میان گذاشت، کاکایم که علاقه خاصى به من داشت و من هم رابطه نزدیک ترى نسبت به کاکاهاى دیگرم با او 

  . داشتم بدون هیچ منتى از این موضوع استقبال کرد  و پذیرفت

کز دارد و مرپشاور د رکناره گردنه معروف خیبر که شاهراه قدیمى ارتباط آسیاى میانه به شبه قاره هند است قرار 

  .، سیاسى و فرهنگى مناطق مرزى و پشتون نشین پاکستان بشمار مى آیدبازرگانى

اواخر سپتامبر بود، پدرم مرا به اتفاق یکى  از تجار افغانى که مرتبا در مسیر پاکستان و افغانستان در تردد بود به پشاور 

  . فرستاد

پاکستان حرکت کردیم، در بین راه از او درباره اوضاع پاکستان و به اتفاق اوبا موتر باربرى صبح زود به سمت مرز 

شرایط عمومى و فرهنگى پشاور و مردم آنجا سوال مى کردم و اطلاعات خوبى را از زندگى در پاکستان به من داد و 

مرز توصیه هاى مفیدى به من کرد، در منطقه مرزى که رسیدیم به دلیل باز رسى هاى شدید نیروهاى طالبان در 

افغانستان کمى معطل شدیدم و کنترول هاى امنیتى صورت گرفت بعد از بازرسى هاى که انجام گرفت و ارد خاک 

  . پاکستان شدیم

 .در بدو  ورود به پشاور کاکایم در ایستگاه مونږ به دنبال من آمد و استقبال بسیار خوبى از من کرد

یک باربا خانواده براى دیدن اقوام به افغانستان مى آمد ولى در این سال پیش به پشاور رفته بود، سالى  ٨کاکایم حدود 

سال ها من فقط یک بار توانسته بودم همراه پدرم به منزل آنها در پشاور بیایم ولى به دلیل سن پایینم در آن سال ها 

  . خاطره خیلى روشنى از آن زمان در ذهن نداشتم

حقرى در کمپ کچه گرى، یکى از محله هاى مهاجرین افغانى در شهر کاکایم سه پسر و دو دختر داشت، در خانه م

پشاور و با حد اقل امکانات زندگى مى کردند، با این وجود خیلى از مشکلاتى که در  افغانستان بود را نداشتندو غرفۀ  

گرهار براى کوچکى که در منطقه کارخانه مارکت داشت امرار معاش مى کرد و گاهى هم اجناس را از پشاور به نن

  . فروش مى برد

دو اتاق خواب داشتند و یک هال و پذیراى براى مهمان ها، در این مدت که من پش آنها بودم شب ها پسرها پسر ها 

 .همراه با کاکا در یک اتاق و دختر ها با مادر شان در اتاق دیگر مى خوابیدند

 خروس و صداهاى گاه و بیگاه آنها بود.احاطۀ کوچکى داشتند که مثل بقیه اهالى منطقه پر از مرغ و 
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کوچه هاى محله عموما خاکى بود، به ویژه زمانى که بارندگى مى شد اوضاع کوچه هاى بسیار اسفناک مى شد و اهالى 

کثیف کمتر که لباس هایمان بلوک هاى سنگى بزرگى را در مسیر مى گذاشتند که روى سنگ ها حرکت مى کردیم محله 

 شود.

 نداشت، چند نقرى که کارشان بارکشى بود گارى داشتند. ینى بود کسى موترمحله فقیر نش

من در یک موسسه خیریه وابسته به آقا خان مرا در یک مدرسه متوسطه مربوط به مهاجران افغانى کاکا پس از ثبت نام 

 را پیاده مى رفتم .  اسم نویسى کرد، خوشبختانه این مدرسه از خانه کاکایم خیلى دور نبود و مسیر خانه تا مدرسه

با اینکه اکثر هم صنفى هایم بچه هاى افغانى همان محله بودند ولى بیشتر با بچه هاى پاکستانى که تعداد شان خیلى کم بود 

 در ارتباط بودم . 

د، در در طول دوسال زندگى درمنزل کاکا مسائلى برایم اتفاق افتاد که شاید همین موارد منجر به تغییر مسیر زندگى ام ش

این مدت پدرم با وجود سختى زندگى خانواده هر دو سه ماه یکبار از طریق برخى دوستانش که به پشاور مى آمدند 

 مقدارى کمک خرج براى من مى فرستاد . 

اولین نکته مهم زندگى در پاکستان فضاى بازاجتماعى پشاور نسبت به قریه ام بود، مسائلى که در حکومت طالبان به 

ابل تصور نبود در پشاور به وفور دیده مى شد، بیلبورد هاى تبلیغاتى باتصاویر زنان و کالا هاى خارجى، هیچ وجه ق

دسترسى به سى دى ها و تلویزیون که تصاویر وصحنه هاى خاص راپخش مى کردند و نوع حجاب زن ها و معاشرت 

 باز مرد وزن در پشاور براى من تازگى و از ظرفى جذابیت داشت . 

یل اینکه با پسر کاکا هایم که در مقطع ابتدایى درس مى خواندند، اختلاف سنى زیادى داشتم وازطرفى بخاطر دیر به دل

آمدن کاکا تا پاسى ازشب، بیشتر بیشتر وقتم را در این این مدت به تماشاى تلویزیون مشغول بودم و تلویزیون کابلى یکى 

یون، کانال هاى مختلفى دریافت مى شد و در صد زیادى ازاین کانال ها از علایق من بود که با اتصال یک کابل به تلویز

هندى و تعدادى امریکایى و تعدادى کمترى هم پاکستانى بود، در بین کانال هاى تلویزیون کابلى فیلم هاى سیمنایى هند و 

امریکایى پخش مى کرد،  که عموماً فیلم هاى Start Tvامریکایى برایم جذابیت فوق العاده اى داشت، به خصوص شبکه 

خیلى فیلم هاى جذابى بودند و فضاى بسیار زیبا و دیدنى از امریکا نشان مى داد، مردمى که فارغ از هر قید و بند زندگى 

مى کنند، از همه نع  امکانات پیشرفته ازخانه هاى بزرگ، موتر هاى شیک و فضاهاى تفریحى در همه جاى کشورشان 

 یت در روابط نیست وهمه شادند وهیچ مانعى براى ترقى ادم نیست . استفاده مى کنند، محدود

صحنه هایى را که در این فیلم ها مى دیدیم هیچ گاه جایى دیگر ندیدم، تعداد که کمى از این کانال ها به زبان فارسى و 

مدت دوسال که در  بیشتر انها به زبان انگلیسى بود و به همین خاطر و آموزش هایى که در مدرسه مى دیدم در این

 پاکستان بودم به زبان انګلیسى مسلط شده بودم . 

در اواخر دوره صنف دوازدهم بد که احساس مى کردم ازمفاهیمى دینى که ملاهاى مساجد که در حکومت طالبان به 

شتر این ها را اجبار به پاى درسشان مى رفتیم، خیلى فاصله گرفته ام، نماز و روزه را اگر چه ترک نکردم بودم ولى بی

 یک عادت قبیله اى مى دیدم و نه یک اعتقاد به مرم و مذهب . 

از همان ایام متوجه شدم که عاشق امریکا شده ام، شب ها خواب امریکا را مى دیدم، خواب مى دیدم که الان انجا هستم و 

در نقش قهرمانان فیلم هاى زندگى مرفهى دارم به کت و شلوار و لباس هاى شیک، موتر گرانقیمت و گاهى خودم را 

 امریکایى مى دیدم و همه فکر و ذهنم امریکا و زندگى در انجا شده بود. 

چون مى دانستم خانواده و فامل نگرش خوبى به امریکا و کشورهاى غربى ندارند و ادم هاى سنتى و کم سوادى با ریشه 

روم شدیداً مخالفت مى کند پس تصمیم گرفتم بدون هاى دینى هستند و با فهمیدن این موضوع که بخواهم به ا مریکا ب

اطلاع هیچ کس، براى مهاجرت به امریکا تلاش کنم تا هم در انجا ادامه تحصیل بدهم و هم بتوانم در انجا اقامت کنم و به 

 زندگى ایده ال و قبله آمالم برسم . 

ک شناسایى همراه برده بودم که اگر نیاز یک روز به قونسلگرى امریکا در پشاور مراجعه کردم، مدار ۰٩٩٩در اګست 

بود آرائه دهم ، با وجود اصرار زیادى که به نګهبان قونسلگرى کردم به من اجازه نداد که حتى وارد ساختمان شوم و با 

یکى از پرسنل انجا صحبت کنم، خیلى تلاش و حتى التماس کردم ولى موفق نشدم، مى گفت با کى کار دارى ؟ گفتم کسى 

 شناسم آمده دم که براى سفر و اقامت به امریکا اقدام کنم ! به من خندید و گفت برو بچه جان خدا به تو عقل بده . رانمى

چند بار دیگر به قونسلگرى مراجعه کردم ولى به هر ترفندى متوسل شدم موفق نشدم حتى اطلاعات ابتدایى در مورد 

 نحوه گرفتن ویزاى امریکا بدست بیاورم . 

کیلو متر فاصله و نسبت به پشاور خیلى مدرن تر  ۰٧۲به اسلام آباد رفتم ، اسلام آباد با پشاور حدود  ۰٩٩٩ر در نوامب

وخانه هاى قشنگ ترى داشت، یک ساعتى در شهر گشتم و آدرس سفارت امریکا را پرسدم و به آنجا رفتم به این امید که 

با برخورد بسیار بدى روبرو شدم و نگهبانان اجازه ندادند حتى  از طریق سفارت امریکا این کار را پیگیرى کنم ولى باز

 وارد محدوده سفارت شان شوم و بدون نتیجه به پشاور برگشتم . 

 گفتم پس براى رفتن به امریکا و گرفتن ویزا باید چه کار کنم !

 گفتم مگر امریکا رفتن چه مى خواهد ؟

 جواب درستى نمى دادند.
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اه دوباره به قونسلگرى در پشاور مراجعه کردم که با با همان برخورد سرد و تحقیر آمیز یکى دوهفته بعد درهمان م

 نگهبان محوطه مواجه شدم . 

نمى دانستم که باید چه کار کنم ؟ در همین ایام با دوستى آشنام شدم که مهندس کامپیوتر بود و در گل حاجى پلازا دفتر 

ن را انجام مى داد، گاهى پیش او مى رفتم و در کارهاى اجرایى به او فنى داشت و کارهاى کامپیوترى و تعمیرات ا

 کمکمى کردم و از این بابت مقدار کمى دستمزد مى گرفتم . 

، در مغازه  مشغول کار بودم و او با تلفن در حال صحبت کردن با مشترى بود یک بار از اوشنیدم که از  ۰٩٩٩اکتوبر 

شدم فهمیدم که با یکى ازکارمندهاى محلى آنجا ارتباط دارد و کامپیوترش راتعمیر قونسلگرى امریکا اسم برد، کنجکاو 

مى کند، خوشحال شدم و پیش خودم گفتم شاید بتواند به من کمک کند، موضوع را با اومطرح کردم و از علاقه ام براى 

 مهاجرت به امریکا و برنامه آینده ام گفتم . 

علم و یا سابقه سیاسى داشته باشد مى تواند اقامت امریکا داشته باشد و امریکاى ها به من گفت که معمولاً کسى که پول، 

به او ویزا و اجاه اقامت مى دهند، گفتم من که هیچ کدام راندارم ! ولى خواهش مى کنم حد اقل من را به آنها معرفى کن، 

 دهم .  گفت بعید مى دانم که بپذیرند با این وجود این کار را براى تو انجام مى

دو روز بعد دوستم ترتیب ملاقات مرا با عبدالصبور که کارمند پاکستانى قونسلگرى امریکا در پشاور بود داد، 

عبدالصبور را در دفتر فنى دوستم ملاقات کردم و به او گفتم که به قونسلگرى مراجعه کرده ام ولى جوابى نگرفته ام، 

 امریکا حل شود . حاضرم به هر قیمتى که شدم قضیه مهاجرتم به 

عبدالصبور حرف هایم را کامل شنید و چیزى نگفت ولى قول داد با یکى از کارمند هاى رسمى قونسلگرى صحبت کند، 

موقع خدا حافظى دوباره از عبدالصبور خواهش کردم که تقاضاى من راحتماً به صورت ویژه پیگیرى کندو من بجز او 

 به کسى دیگرى دسترسى ندارم 

صبح بود که عبدالصبور از طریق دوستم با من تماس گرفت و براى همان  ۰۰د دوهفته یک روز حدود ساعت بعد ا حدو

 روز نهار به رستوران شهر پشاور رستوران معروفى در پشاور است دعوتم کرد . 

میزهاى خیلى فرصت نداشتم سریع آماده شدم و حدد یک ساعت ونیم بعد آنجا بودم، رستوران شیک و تمیزى بود با 

مجلل و هواى خیلى خنگ وغذا هاى گرانقیمت، با اینکه بارها از جلوى ان رد شده بودم ولى تا آن زمان داخل آن راندیده 

بودم و هیچ وقت هم فکر نمى کردم پایم به انجا باز شود، محیط آن بسیار جالب بود، بخاطر لباس هایم کمى به خجالت 

توران با لباس هاى شیک ایستاده بود و ابتدا استقبال سردى از من کرد ولى وارد شدم، در محوطه ورودى انضباط رس

 وقتى متوجه شد که مهمان چه کسى هستم با گرمى مرا به میز او راهنمایى کرد!

میز چهار نفره اى در گوشه انتهایى رستوران بود که فضاى دلنشین ترى داشت، عبدالصبور و یک مرد  امریکایى 

 داده بودند من هم کنار عبدالصبور و روبروى امریکایى نشستم .  نشسته و غذا سفارش

بعد از سلام و احوالپرسى عبدالصبور ما را به هم معرفى کرد، امریکایى را به نام توماس به من معرفى کرد، توماس 

لى وقتى شروع به صحبت کردم من خیلى تعجب کردم! به زبان محلى پشتو صحبت مى کرد، خوب صحبت نمى کرد و

 خیلى خوب متوجه مى شد!

، صورتى گندم گون با چشم قهوه اى وموهایى تاحدودى جو گندمى داشت ، ۰٧٤سال و قدى بلند حدود  ٥٤توماس حدود 

 تیپ و ظاهرش بیشتر به اروپایى هاى مى خوردتا آنچه از امریکایى ها در ذهنم بود.

بل توماس کمى کوتاه تر بودم، درهمان برخورد اول خیلى من با اینکه هیکل متوسط وقدى نسبتا بلند داشتم اما درمقا

 شیفته ظاهر او شده بودم، توماس به من گفت نگاه تیزى دارى! خیلى خوب است، ولى این طور به من نگاه کن !

ازتعریفى که از من کرد خوشحال شدم ولى متوجه نشدم صحبتش جدى بود یا شوخى از آن به بعد سعى مى کردم در 

 ه نشوم صورتش خیر

 توماس دود سگرتش را بیرون داد و گفت چه کارى بلد هستى؟

 گفتم هیچى، هیچ کار خاصى نمى دانم، ولى تمایل دارم به امریکا مهاجرت کنم . 

گفت اگر ما اجازه بدهیم، نیمى ازمردم افغانستان خواهان مهاجرت به امریکا هستند، منافع باید دو طرفه باشد مهاجرت 

 راى شما منافع زیادى دارد پس شماهم باید کارى انجام بدهید که در این حد براى ما منفعت داشته باشد . شما به امریکاب

من که در آن زمان تنها آرزویم و بهشتم رسیدن به امریکا بود، گفتم من جوان قوى اى هستم هرکارى شما لازم بدانید من 

 انجام مى دهم !

 رى به کارگر قوى نیاز داریم یا نه !به شوخى گفت پس باید ببینم در قونسلگ

 قدرى سکوت کرد و پرسید چقدر حاضرى براى ایالات متحده فداکارى کنى ؟!

 ګفتم بله! اگر به عنوان یک شهروند امریکایى پذیرفته شوم هر کارى که شما بگویید انجام مى دهم .

ار من از عبدالصبور بابت ملاقات تشکر کردم ملاقات ما به همین شکل تمام شد و چیز دیگرى نگفت و بعد از خوردن نه

 و پس از خدا حافظى ګرم باتوماس، ازآنها جدا شوم . 

 بیرون از رستوران ایستادم تاعبدالصبور بیاید، ازعبدالصبور پرسدم نظرتوماس راجع به من چیست ؟

 بدهم !گفت من اجازه ندارم چنین سوالى از توماس بپرسم واجازه هم ندارم جواب سوال شمارا 
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 گفتم پس تکلیف چه مى شود؟

گفت اگر لازم ببینند خودشان تماس مى گیرندو یک موبایل همراه دست دوم با یک خط اعتبارى به صورت امانت بهمن 

 داد و تاکید کردکه از آن استفاده نکنم . 

سى در این باره سوالى حدود دوهفته گذشت، خیلى اضطراب داشتم نه شماره تماس ازآنها داشتم ونه مى توانستم از ک

بپرسم تا حدى که خوابم خیلى که کم شده بود و منتظر تماس آنها بودم و در عین حال در ذهن خودم را براى هرکارى 

 اماده مى کردم ومثلاً مى گفتم اگر شرط آنها انجام عملیات رمبو هم باشد انجام مى دهم !

زنگ زد! موقعى که صداى زنگ موبایل و شماره توماس را  بعد از دوهفته یک روز قبل از ظهر توماس خودش به من

دیدم خیلى خوشحال شدم ولى پنهان داشتم از طرفى ته دلم بود که حتماً نظرش مثبت است چون اگر نظرش منفى بود 

 دلیلى نداشت که تماس بگیرد.

 ان قبلى !شب براى شام بیا به همان رستور ٨توماس بود و بدون بیان مطلب خاصى فقط، گفت ساعت 

این دفعه سعى کردم با ظاهر مرتب تر برزم و دیر نرسم ،به رستوران که رسیدم دیدم عبدالصبور نیست و فقط توماس 

 یک جاى کناره تنها نشسته بود !

 رفتم و نزد او نشستم .

دم چه برسد به توماس گفت چى مى خورى ؟ من تا آن زمان اسم بعضى از غذاهایى را که در منو نوشته بود رانشنیده بو

 خوردن آنها! 

 وخودش سفارش داد !  No problemتوماس که قیافه مبهوت من را دید به شوخى گفت 

اززندگى وخانواده سوال مى کرد، ازانگیزه ام براى سفر به امریکا مى پرسید، حدود یک ساعت به سوال هایش جواب 

 دادم و در موردتمام جزئیات زندگى ام توضیح دادم . 

 ازاوضاع عمومى افغانستان پرسید وگفت نظرت راجع به طالبان والقاعده چیست ؟تومس 

 ازافغانستان براى اوگفتم و اینکه نظرم راجع به طالبان کاملاً منفى است . 

 گفت چرا ؟

گفتم چون آنها جامعه ما را نسبت به دنیا متوقف و بلکه دچار پسروى کردند و به خاطر تعصبات وسخت گیرىهایى بى 

 ورد انهاست که من مجبور شدم براى ادامه تحصیل به پاکستان بیایم . م

درمورد طالبان بیشتر پرسید و من بدون هیچ نگرانى از ناراحتى حضور آنها در افغانستان گفتم، توماس در اخر لبخندى 

ید مطمئن شوم که این زد و گفت خوشحالم که با هم در این مورد هم عقیده ایم ولى اعتماد سازى طول مى کشد و من با

 حرف زبانت باحرف دلت یکى است . 

توماس حرف هاى خیلى خوبى زد، ازاینده روشنى که امریکایى ها براى رشد وتوسعه افغانستان دارند برایم توضیح مى 

ه داد،مى گفت اگر بروى امریکا وتحصیل کنى مى توانى بعد از چند سال که تخصص پیدا کردى وشرایط افغانستان آماد

 شد برگردى وما کمک مى کنیم که تو در آنجا پیشرفت کنى ....

 به من گفت یک سفر به جلال آباد برو واز آخرین وضعیتى که مى بینى یک گزارش کتبى برایم تهیه کن !

 پرسید مطمئم باشم که مى توانى ؟

کمپ کچه ګرى تا رستوران که  خیلى محکم گفتم بله، ولى خجالت کشیدم بگویم پول ندارم و حتى از منزل کاکایم در

مسافت بسیار زیادى بود را پیاده آمده ام ، با این حال و به عشق رسیدن به بهشت رویاهایم هیچ اشاره اى در باره پول به 

 توماس نکردم و کار را پذیرفتم . 

د سفربرنامه ریزى کردم به کمپ برگشتم و تا شب در باره کارى که توماس گفته بود فکر کردم که چه باید کنم و در مور

 ،تا آن زمان فقط یکبار به تنهایى سفر رفته بودم .

روپیه حدود  ۰۰۲۲۲شب که کاکایم به منزل آمد پیش او رفتم که کار تجارتى کوچکى شروع کرده ام ونیاز به حدود 

 دارم و تا یک ماه آینده این پول را برمى گردانم .  –دالر  ۰۲۲

وبى نداشت، شاید کل مبلغ پس اندازش مبلغى بود که از او خواسته بودم، ولى با این وجود کاکایم از لحاظ مالى وضع خ

 به خاطر علاقه اى که به من داشت به من اعتماد کرد و تمام پسانازش را به من داد .

را  فرداى همان روز وسایل مختصرى به همراه دفتر چه و خودکار را در جیب بکس دستى گذاشتم و قبل ازظهر خودم

به موتر جلال آباد رساندم در بین راه فکر مى کردم که چه باید بنویسیم، سوال هایى را که فکر مى کردم توماس از من 

 مى خواهد با خودم مرور مى کردم که بتوانم براى آنها جواب داشته باشم . 

که در همه جا به مشام مى در ابتدایى چیزى که بیشتر ازهمه در شهر خودنمایى مى کرد بوى تریاک و حشیش بود 

 رسید. 

روز درجلال آباد بودم وهر چه را دیدم مى نوشتم، راه هاى پر و پیچ و خم وکوهستانى و پمپ تیل هاى بین راه که  ٨

 اغلب به علت نبود برق مزدحم وبا یک موتور کمکى کار مى کردند شروع گزارش من از سفر بود. 

 ، بزرگترین شهر شرق افغانستان ومرکز ولایت ننگرهار است . هزار نفر جمعیت ٤۲۲جلال اباد بیش از 
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چون هنوز به آینده کار مطمن نبودم واز طرفى سرمایه را از کاکایم امانت گرفته بودم خیلى مراقب خرج کردن پول هایم 

ل غذا سپرى بودم مصارف ها خیلى صرفه جویى کردم شب ها درمسافرخانه اى با کیفیت پایین و کثیف و روزها با حداق

کرم، به همه جاى جلال آباد سرزدم و از هر چیزى که به ذهنم مهم مى آمد نوشتم ازوضعیت خیابان ها تا انواع مغازه ها 

روز  ۰و حضور نیروى ها نظامى و مردم کوچه بازار و تا آب وهوا، تا اینکه به پشاور و منزل عمویم برگشتم و حدود 

 داتم و یاد داشت هایم نوشتم، بعد از دو روز باتوماس تماس گرفتم .وقت گذاشتم و گزارش کاملى ازمشاه

توماس به من تاکید کرده بود زمانى که مى خواهى بامن تماس بگیرى به هیچ عنوان ازشماره خودت تماس نگیر واز 

ا کد به تومى شماره تلفن عمومى تماس بگیر، و درمکالمه تلفنى چیز هاى مهم را مطرح نکن و آدرس محل وعده ها را ب

 گویم !

 بعدها متوجه شدم که موبایل من شنودمى شده است .

این رفتار هاى او اگر چه برایم عجیب بود ولى به من این احساس را مى داد که کار مهمى برعهده دارم و برایم حس 

 خوشایندى بود و براى همین هر بار ازیک تلفن عمومى متفاوت با او تماس مى گرفتم .

س گرفتم وگفتم که دو روز است که برگشته ام و گزارش را آماده کرده ام ،ګفت مطالب را در یک پاکت در با او تما

 بیا بازار قصه خانى و آن را تحویل فلان مغازه بده و بگو این را به حاجى کبیر بده ! ۰بسته بگذار وساعت 

 من عینا همین کار را کردم .

اطق پشاور بود و مغازه هاى انتشاراتى، قهوه خانه، چلوه کبابى، اغذیه بازار قصه خوانى یکى از مردحم ترین من

فروشى و خشکبارفروشى و غرفه هاى پوشاک و لوازم خانگى زیادى آنجاست، شنیدم که در گذشته قصه خوان ها در 

زى را مى خوانده کاروان سراها و قهوه خانه هاى این محله از شاهنامه و حماس هندى ما هابهاراتا داستان هاى شورانگی

 اند واخبار و اتفاقات شهر و کشور در همین جابین مردم رد و بدل مى شد .

فردا ظهر توماس با من تماس گرفت و گفت یک ساعت بعد همان مغازه دیروزى باش، به سرعت و با سختى خودم را 

 به انجا رساندم . 

و یک مقدارى ریش بود، یک سال بعد فهمیدم که آن  توماس را که دیدم خیلى یکه خوردم، با لباس محلى کهنه، عینک

ریش مصنوعى بوده و آنجا بامن بغل کشى و مصافحه کرد،سوار یک ریکشا موتور سه چرخ هایى که براى حمل بار 

ومسافر است ، شدیم و با هم به یکى از بازار هاى منطقه سیتى رفتیم، ابتداى بازار پیاده شدیم و وارد یک راهرو شدیم 

غازه هاى مختلف دو طرف آن بود، به یک مغازه لوازم الکترونیکى رسیدیم وقتى وارد شدیم مغازه دار خیلى با که م

 احترام برخورد کرد وبدون هیچ کلامى و سوال و جوابى به طبقه بالاى مغازه که محل استراحت و انبار آن بود رفتیم . 

را به دیوار داد و سگرتش را روشن کرد و گفت بیا اینجا  توماس به من گفت راحت باش، روى زمین نشست و تکیه اش

 نزدیک من بنشین. 

به من گفت مطالب زیادى نوشته اى و بخشى از آن کودکانه و ابتدایى است ولى چون کارت را خوب و به موقع انجام 

 دادى کار دومى برایت در نظر گرفته ام در ضمن باید بیشتر در کارهایت دقت کنى . 

 حال شدم  از اینکه توانسته بودم نظرش را جلب کنم . خیلى خوش

گفت باید دوباره بروى ومراکز نظامى طالبان و القاعده را درجلال آباد و اطراف آن وجاده هاى منتهى به طورخم یکى 

ول ازمرزهاى رسمى افغانستان و پاکستان را شناسایى کنى و گزارش دقیق ترى تهیه کنى این ملاقات حدود دو ساعت ط

کشید و توماس در مورد مشاهده ها ونحوه توصیف دقیق حجم ، تعداد ، ابعاد، رنگ، جنس و ...برایم توضیح اد و گفت 

 چگونه یک ساختمان یامنطقه را از لحاظ محل، موقعیت، امکانات و ..... توصیف کنم . 

آمده ام وسعى کن هر چیزى را که گفت براى این کار ده روز وقت دارى و اگر کسى ازتو سال کرد بگو براى تجارت 

 مى بینى به ذهن بسپارى و رد یک موقعیت وفرصت مناسب یاد داشت کن ولازم نیست همان جا این کار رابکنى و.....

از طرفى چون من به کاکایم قرض داشتم و دیگر پولى نداشتم وآسناى دیگرى نداشتم که بتوانم ازاو پول قرض بگیرم، با 

 رابه توماس گفتم و اینکه دفعه قبل هم از کاکایم پول قرض گرفته ام . خجالت زیاد موضوع 

 توماس خنده بلندى کرد و گفت چرا زودتر نگفتى ؟!

 هزار روپیه داد و گفت قرض هایت را بده، خرج سفرت کن وبقیه اش هم براى خودت نگه دار . ۰۲

 بعد بامن خدا حافظى کرد و رفت . 

مد زندگى ام بود، همان جا در ذهنم مقایسه کردم با در آمد یک کارگر معمولى در خیلى خوشحال شدم ،اولین در آ

 روپیه در آمد داشت،در مسیر برگشت به خانه،مرتباً باخودم حساب و کتاب مى کردم .... ٥۲۲۲پاکستان که ماهیانه 

تا هر چیزى که دوست روپیه براى پردم مى دهم  ۰۲۲۲روپیه براى مادرم ،  ۰۲۲۲روپیه لباس نو مى خرم ،  ۰۲۲

 داشته باشند بخرند...

 انرژى مضاعفى پیدا کردم که ماموریت جدید را زودتر به نتیجه برسانم . 

در راه برگشتن به خانه به بازار رفتم و براى خودم لباس مرتب خریدم که حد اقل ظاهرم به تجار خرد شبیه باشد و 

 و به منزل برگشتم . مقدارى همبراى خانواده کاکایم مواد غذایى خریدم
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وسایل سفر را آماده کردم تا آخر هفته دوباره به جلال آباد بروم شب که کاکا بعد از کار به خانه آمد قرضم را به اور 

پرداخت کردم و از ا و تشکر کردم، پرسید که به این زودى کارت انجام شد؟ معلوم بودکمى نگران است ولى دیگر 

 چیزى نگفت . 

 لال آباد رفتم، سوار موتر که شدم صندلى ردیف چلو نشستم تا مسیر را بهتر ببینیم . آخر هفته به ج

موتر صد متر حرکت کرده بود که با اشاره یک مرد میانسال که ظاهرى بو مى داشت ایستاد،مردم سوار شد چهره 

 خاص و خیلى خشن داشت ، ذهنم رابه خودش مشغول کرد .

و را براى مراقبت ازمن فرستاده باشد یا اینکه ممکن است از نیروهاى طالبان باشد پیش خودم گفتم ممکن است توماس ا

 و ماموریت من جلو رفته است نگران شدم .....

 به هرحال سعى کردم که بیشتر مراقبت کنم .

را  در این سفر بهتر خرج کردم و غذاى بهتر و جاى مناسب ترى استفاده کردم ، خیلى تلاش کردم آموزش هاى توماس

به درستى اجرا کنم وگزارش کاملى تهیه کنم، سفر سه روزه اى بود و باتوجه به مواردى که توماس خواسته بود تا براى 

او در مورد آن اطلاعات بگیرم مطالب خیلى کمترى نسبت به سفر قبل نوشتم، در این گزارش کورکى بعضى از خیابیان 

 کشیدم بعد ازسفر با اشتیاق خاصى به پشاور برگشتم .ها و ساختمان هاى محل استقرار طالبان را هم 

در برگشت از جلال آباد موتر ما به شدت با یک چهار پا برخورد و زبان بسته پس اززخمى شدن و چند ساعت درد 

کشیدن تلف شد، ما براى راضى کردن صاحبش چند ساعت معطل شدیم ودر آخر راننده با مبلغى او را راضى کرد واز 

 ها شدیم . دست او ر

 بلا فاصه با توماس ارتباط گرفتم در محل قبرستان مسیحى ها با هم قرار گذاشتیم .

توماس با یک تیپ اسپرت محل قرار آمده بود وریش داشت! گزارش را از من گرفت و سریع رفت، موقع رفتن به من 

 دقیقه بعد از من از قبرستان بیرون برو! ۰٤گفت توصبر کن 

 ۰۰ماس گرفت و با اشاره گفت: چاى خوبى بود باز هم از این چایى ها برایم بخر! فردا شب ساعت شب توماس با من ت

 بیا به همان مغازه میان بازار .....

فردا سرساعت انجا رفتم، مغازه دار مرا شناخت وخیلى بن من احترام گذاشت به طبقه بالا رفتم توماس منتظر من نشسته 

 استقبال و از گزارشم ابراز رضایت کردواز سفرم ووضعیت طالبان پرسید .  بود، من را که دید باروى باز

بعد از آن دیدار دو ماموریت مشابه دیگر به مناطق غرقه و میان شهر رفتم و گزارش هاى مشابهى براى توماس تهیه 

 کردم.

رایم مشکل بودچون تجربه در این ماموریت ها توماس از من خواسته بود، که عکس بردارى هم انجام بدهم ، عکاسى ب

اى در این کار نداشتم واز طرفى با حضور طالبان در منطقه، عکس بردارى و فیلم بردارى کار سختى بود، درزمان 

طالبان عکس بردارى و عکس گرفتن ازانسان و حیوان و به نوعى جاندار ممنوع بود، ولى از در و دیوار خیلى مشکل 

 سى عکس گرفته دوربین را از بین مى بردند.نداشتم ولى اگر متوجه مى شدند ک

 من تا آن زما دوربین نداشتم ودوربین دیجیتال ندیده بدم و اصلا دستم نگرفته بودم و این موضوع را به توماس گفتم . 

 توماس گفت اشکالى ندارد من خودم به تو مى گویم که چگونه باید از دوربین استفاده کنى و توضیح کاملى در باره آن و

 اینکه به چه نحوه کار مى کند به من ارائه داد، چند ساعت براى آموزش دوربین به من وقت گذاشت .

 توماس در هر ماموریت درحد آن ماموریت من راتوجیه مى کرد و آموزش هاى لازم را مى داد.

ن نادر وخیلى خوبى عکس ظرفیت داشت، هر چند دوربین نویى نبود ولى در آن زمان دوربی ۰۰۲بود و  Casioدوربین 

 بود و مثل بقیه دوربین هاى معمولى نبود . 

 به هر حال من هیچ ترجبه اى از عکاسى وکار با دوربین نداشتم . 

بعد از آموزش براى اینکه ببیند آموزش هایى را که به من داده آموخته ام چند سوژه در پشاور به من گفت که بروم و 

یکى دو روز از نقاط مختلف شهر عکس گرفتم و به صورت عملى هم تجربه کردم ازآنجا عکاسى کنم، من هم رفتم و 

وقتى عکسها را به توماس نشان دادم تایید کرد و یک سرى عکس ها از ساختمان ها ، افراد و جاهاى مختلف را به من 

 نشان داد و وگفت عکس هایى شبیه به اینها را مى خواهم در گزارش هایت برایم تهیه کنى . 

فهمیدم عکس هاى کجا بود، ولى معلوم بود از یک کشور نیست چون نوع پوشش مردم وساختمان ها با هم خیلى تفاوت ن

 داشتند.

 به من گفت اگر بتوانم عکس هاى خوبى بگیرم به علاوه دستمزد مى توانم دوربین را پیش خودم نگه دارم .

 روپیه انعام گرفتم .  ۰۲۲۲۲کنم و براى هر گزارش من توانستم در ماموریت هاى بعدى گزارش هاى دقیقى تهیه 

تمام توان خودم را در بکار مى بردم وخیلى سعى مى کردم اعتماد توماس به خودم را کامل کنم و زودتر بتوانم به بهشت 

 و سرزمین موعودم، امریکا برسم . 

بیشترى داشته باشیم ، او با ما تماس درماموریت هاى بعدى توماس گفت که ما مى خواهیم ازمولوى عبدالحمید شناخت 

هاى غیر مستقیمى داشته و تمایل دارد با ما همکارى داشته باشد ولى ما در مورد اومطمئن نیستیم و مى خواهیم در مورد 

 او براى ماتحقیق کنى و اطلاعات کاملى از نیروها وپایگاه ها و روحیات او برایمان تهیه کنى
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یم ولى امیدوار بودم از طریق اقوامم که درطالبان بودند به اطلاعاتى دست پیدا کنم، به مطمئن نبودم از عهدهکار برا

ننگرهار آمدم و از طریق پسر دایى ام با یکى از رفقایش به نام خالد آشنا شدم، خالد از نیروهاى جوان داوطلب طالبان 

 ده است .بود که چند سال پیش شنیدم در وزیرستان، در یکى ازمراکز مولوى کشته ش

از پسر دایى ام خواستم من را به عنوان یک تاجر خرده پا به او معرفى کند که مى خواهم در مسیر مشرقى به ایالت 

سرحد تجارت کنم و نیاز به تضمین در کار تجارى ام دارم تاکسى مزاحمم نشود و بتوانم بدون درد سر اینکار را انجام 

 دهم .

او قبول کرد که مرابه یکى از پایگاه هاى القاعده در ننگرهار ببرد، در آنجا من را  با خالد که موضوع را مطرح کردیم

به یکى ازفرماندهان محلى طالبان معرفى کرد، او هم پذیرفت و بن من گفت به شرط پرداخت عشر وزکات تو را 

 تضمین مى کنم . 

تى توماس را در مورد مولوى عبدالحمید را نه به با این بهانه با چند فرمانده محلى دیگر آشنا شدم و اطلاعات در خواس

طور کامل جمع و گزارش مکتوب تهیه کردم که براى توماس مطلوب بود، درمجموع سرعت ودقت کارم براى توماس 

 رضایت بخش بود و به صراحت این را به من گفته بود. 

یى مى رفتم و یا با کسى ملاقات مى کردم زمان هایى که باتوماس بودم ویابراى ماموریت وکارى که سپرده بود به جا

 خیلى برایم احساس خوبى بود، تجربه اى متفاوت از خانواده و آشنایان که عموماً کم سواد و فقیر بودند.

بعد از چند ماموریت اول کار ها به صورت پروژه اى تعریف شده بود و در مراحل اول دندان گیر بود ولى بعدا فقط 

فت و آمد و خوراک وعملیات رامى دادند به همین خاطر به ناچار مصارفات خودم را هم به خرج خود پروژه مثل ر

حساب مصارف هاى پروژه مى آوردم و انها هم بدون سوال وجواب مصارف ها را پرداخت مى کردند، شاید هم فهمیده 

 !ند که مصارف ها را بیشتر مى گویمبود

یک ملاقات که با توماس داشتم به من گفت، باید یک زن را با خودت به  بود ، دوماه آخر سال ، در ۰۲۲۲اواخر سال 

 !دت را به عنوان برادرش معرفى کنىکابل ببرى دودر طول مسیر خو

 در افغانستان طالبان به زن ها اجازه نمى دادند به تنهایى جایى بروند.

س این را مى دانست ولى با این وجود به من اعتماد تا آن موقع من اصلاً کابل نرفته بودم و شناختى ازآنجا نداشتم وتوما

کرده بود و گفت مشکلى نیست، هر جا که خواستید با موتر دربست بروید و مشکل مصارف ندارى واین زن همه 

 مصارف ها را پرداخت مى کند.

ن زن هم فارسى را قبل از سفر توماس جلسه اى براى آشنایى و هماهنگى با ان زن گذاشت، برایم خیلى جالب بود که آ

 خیلى خوب حرف مى زد ولى نه با لهجه فارسى افغانى ...

 اسم او لیلى بود، زن سى و چند ساله اى بود .

 زن تشکیلاتى وخشن، با ظاهرى معمولى، بدون زیبایىخاصى و به لحاظ قیافه شبیه ما پشتون ها بود.

ال پیش به امریکا پناهنده شده و چند سالى است که با ما س ۰۲توماس مى گفت که او از گروه هاى مبارز ایرانى بوده که 

کار مى کند و الان هم براى ماموریتى باید به کابل برود، خانه اى هم براى استقرار شما در منطقه خیرخانه کابل آماده 

 شده است .

بود به طرف کابل حرکت فردا صبح موتر کرولاى دربستى کرایه کردم وبا لیلى که لباس محلى زنان افغانى را پوشیده 

 کردیم .

کیلومتر واز آنجا تاکابل حدود دوصد و سى کیلومتر بود، خیلى ازافغان ها و  ٤۲از پشاور تا شهرک مرزى تورخم حدود 

کارگرهاى پاکستانى در مسیر پشاور و کابل، تر دد مى کنند، در طول مسیر ننگرهار پایگاه هاى فرماندهى مستقل و 

و باز رسى مستقر بود ولى با توجه به آشنایى که فرمانده هان محلى طالبان پیدا کرده بودم مشکل  جدایى براى ایستادن

خاصى پیش نیامد و نزدیک به کابل هم که رسیدیم چند استادن بازرسى گذاشته بودند واز همراهم سوال کردند، من گفتم 

 . برادرش هستم، به راحتى مسئله عبور ما حل شد وما وارد کابل شدیم

درحکومت طالبان اگر زن همراهمان بودحتماً تحقیق مى کردند که همراه مرد دارد یا نه؟ در دوبارى که لیلى را با خودم 

 به کابل بردم به دلیل اینکه خودم را برادرش معرفى کرده بودم کسى به او کارى نداشت.

لا لباس افغانى داشته باشیم و کلاه افغانى یا دستار در ایستادن و بازرسى ها،طالبان بیشتر به ظاهرمان توجه داشتند که مث

داشته باشیم و حد اقل ریشى داشته باشیم وبه همین جهت ماموریت هامن سعى مى کردم کمتر ریشم را کوتاه ومرتب کنم 

 چون از نگاه آنهاهر چى ریش بیشتر باشد بهتر است !

یدیم همه چیز آماده است ، یک مرد و زن جوان که دو بچه آدرس خانه مورد نظر را پیدا کردیم، وارد خانه که شدیم د

کوچک داشتند، یک اتاق جدا براى من ویک اتاق بزرگتر براى آن زن آماده کرده بودند وخودشان در قسمت پشتى خانه 

ا بودیم که در مستقلى داشت زندگى مى کردند ووظیفه تهیه غذا و پذیرایى ما بر عهده آنها بود ولى در طول مدتى که آنج

 تماسى باهم نداشتیم .

از شبى که مستقر شدیم هر شب عده اى مرد مى آمدند و جلسات کوتاهى با لیلى داشتند و بسته هاى کوچکى با او رد و 

 بدل مى کردند، گمانم یک سرى کاغذ و گزارش وپول بود که جابجا مى شد.



  

 

 

 22تر 8 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنلاین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

که بعداً فهمیدیم که این موبایل ستلایت است و با  لیلى تلفنى داشت که به راحتى باتوماس و آمریکا تماس مى گرفت

 موبایلى که من داشتم متفاوت بود. 

 حدود یک هفته با لیلى کابل بودیم .

لیلى زن دقیق و منظم، خیلى جدى و شبیه مردان بود،  در یک هفته اى که با هم کابل بودیم تماماً در اتاقش بود و به من 

البته این را مستقیماً نمى گفت، مى دانستم علاوه بر آن تلفن تجهیزات دیگر هم با  اجازه حضور در اتاقش را نمى داد

 صبح مى خوابید . ۰۲-٩خودش آورده بود، ازغروب تا نیمه شب جلسه داشت وتا 

 وقتى مهمان پیش او مى آمد مقید به حجاب و برقه بود ولى آنها که مى رفتندجلوى من خیلى راحت و بدون حجاب بود!

 براى من تازه گى داشت ولى من خیلى به روى خودم نمى آوردم و حساسیتى نداشتم .  ابتدا

 روز دوم مردم مى خواستم به بهانه صبحانه ببینم تنها در اتاق چه مى کند؟

 صبحانه را از خانم خانه گرفتم پیشت در ایستادم بطورى که وقتى در را باز کرد بتوانم داخل اتاق را ببینم .

 در زدم .

 ى هستى ؟ک

 منم صبحانه آوردم .

 با کمى تاخیر در را باز کرد موهایش ژولیده بود معلوم بود فرصت مرتب کردن خودش را نداشته . 

 در را نیمه باز کرد و بدون اینکه چیزى بگوید سینى غذا را گرفت ودر را بست .

انم چطور با خودش آورده بود که من نتوانستم چیز خاصى ببینم جز یک چیزى شبیه به یک تلویزیون کوچک ! نمى د

 متوجه نشده بودم!

بعد ازظهر همان روز قبل از اینکه مهمان هایش بیایند من را صدا زد، دربین اتاقم تلویزیون تماشا مى کردم  ، کار 

 دیگرى در این مدت نداشتم ، با عجله رفتم ببینم چه کارى دارد؟

 خودم خبرت مى کنم ! گفت : دیگر پشت در اتاق من نیا، کارى داشتم

نفره در کردستان ایران بوده که بعداً به دستور  ٤لیلى از اهالى کرمانشاه ایران بود، مى گفت مسؤل یکتیم چریکى 

سازمان )سازمان مجاهدین انقلاب که از طرف دولت ایران به سازمان منافقین معرفى مى شود( به امریکا مى رود، در 

ناهندگى داشته به صراحت با شرط همکارى وى در زمینه افغانستان با سازمان سیا، مصاحبه اى که براى پذیرش و پ

پناهندگى اوپذیرفته مى شود، لیلى در تماسى که با مسؤل خود در سازمان داشته موضوع افغانستان را مطرح مى کند تا 

 ل در ارتباط هستند.کسب تکلیف کند ولى بعد از این مشورت مى فهمد که سازمان وى با سازمان سیار از قب

یکى دو روز به آخر سفر مانده بود، رفتار او با من صمیمى تر شده بود یک شب بعد از اینکه مهمان ها رفتند تا نزدیک 

صبح با لیلى صحبت مى کردم و تلویزیون نگاه مى کردیم ولى خیلى اهل صحبت نبود، در یک فرصت مناسبت از او در 

دم ، ناگهان نگاه غضب آلودى به من کرد و به من فهماند که نباید این سوال را مى کردم باره ماموریتش درکابل سوال کر

 که هنوز هم تصویر نگاهش درذهنم است ...

در یکى دو دیدار، افرادى بامحافظ و ماشین دو سیته داتسون براى جلسه با او مى آمدند، برایم روشن بود که آنها از 

 طالبان ارتباط دارد و برخى از این افراد هم که مى آیند از طالبان هستند. فرماندهان طالبان هستند و او با

 بالاخره ماموریت ما تمام شد، به خوبى به پشاور برگشتیم و در میدان اصلى پشاور ازموتر پیاده و از لیلى جدا شدم .

قات ګذاشت، اورا که دیدم چند روز بعد توماس با من تماس گرفت و در یکى ازرستوران ها براى همان روزقرار ملا

 خیلى خوشحال است، گفت به تو تبریک مى گویم کارت خیلى خوب بود وتوالان یکى از ماهستى !

 گفتم پس ویزا و مجوز اقامت من را بدهید تابه امریکا بروم .

بینى؟ برو گفت چه قدر عجله دارى ! کمى صبر کن تامقدمات کار راانجام دهم، عجله نکن! مى خواهى بروى هند را ب

 کمى استراحت کن و لذت ببر !

 من هم که علاقه خاصى به فیلم هاى هندى داشتم، برایم دیدن هند خیلى جالب بود و با اشتیاق پذیرفتم . 

 گفتم ماموریت خاصى را باید آنجا آنجام بدهم ؟

تور پاکستانى براى هند ثبت  توماس خندید وگفت نه فقط برو و خوش باش ودنیا را ببین! برو باپاسپورت افغانى در یک

 نام کن، همه مصارف هایش را من پرداخت مى کنم !

 موقع خدا حافظى توماس گفت برایت هدیه اى دارم و بسته کوچکى را به من داد !

 گفتم چى هست ؟

 گفت باز کن ببینیم ؟

خاص اى داشت که تا آخر هم بسته را باز کردم خیلى شگفت زده شدم ساعت مچى سیکو بود! خیلى زیبا بود و امکانات 

 نتوانستم از بعضى از آنها سر در بیاورم !

 گفت خوشت میاید؟

 ذوق زده بودم در خواب هم داشتن چنین ساعتى را نمى دیدم .

 گفتم همیشه این را به یاد شما نگه مى دارم !
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گ شد،در این مدت فرصت داشتم فرداى همان روز براى مقدمات سفر اقدام کردم و براى دوهفته آینده برنامه سفرهماهن

 که کمى راجع به هند اطلاعات بدست آورم و مقدارى لباس ووسایل راتهیه کنم . 

روزه خیلى جالبى بود و به خوشى گذشت، ازتمامى مناطق و شرهاى هند بازدید کردیم، شهرهاى کوچک  ۰۰سفر 

ه کاخ هاى زیادى آنجا بود برایم بسیار خاطره زیادى را دیدیم، مناظر دهلى،اگرا که تاج محل آنجا بود و جى پور ک

انگیزه وبه یاد ماندنى بود، خیلى احساس غرور مى کردم، من انجا خودم رایک امریکایى با پاسپورت افغانى مى دیدم و 

 حتى سعى مى کردم که پوشش و رفتار یک امریکایى را داشته باشم .

چیزى ازمن بخواهد خاطرات و بازدید هاى روزناه را مى نوشتم  در سفر هند به رسم کارهاى قبلى بدون اینکه توماس

 دروبینى راکه توماس به من داده هم با خودم بردم وعکس هاى زیادى گرفتم . 

هند جمعیتى بالغ بر یک میلیارد و دوصد میلیون نفر دارد ودومین کشور پرجمعیت جهان است، به هند کشور ادیان مى 

ز هندو و بودائى و سیک، مسلمان ومسیحى وفرقه هاى جدید مانند اشو وساى بابا و صوفى گویند و ادیان مختلف اعم ا

در این کشور هست، در طول سفر مرتاض ها و کارهاى عجیب وغریبشان و کشورى که در فیلم هاى هندى با بازیگران 

 مشهورى مانند امیتاب باچان و پاشاخان و سلمان خان، را از نزدیک مى دیدم .

دید از موزه اى آخرین یاد داشت بجا مانده ازمهاتما گاندى از رهبران مبارزات آنها را دیدم که به خط زیبایى در باز

زندگى  نوشته بودند، و براى ساختن جهانى نو وعارى از خشونت هفت نکته کلیدى را مطرح مى کرد که با نفى آن

 . شرافتمندانه تحقق مى یابد

 .ثروت اندوزى بدون کار

 .جویى بدون وجدانلذت 

 .دانش بدون شخصیت

 . تجارت بدون اخلاق

 . علم بدون انسانیت

 .پرستش فاقد ازخود گذشتگى

 . سیاست بدون قانون وقاعده

اولین بارى بود که سفر هوایى مى کردم زمین از آن بالا خیلى دیدنى و کوچک بود، تشریفات هواپیمایى و مهماندارهاى 

مودبانه و پذیرایى خوب شروع مسافرت خوشى رانوید مى داد، به فرودگاه حیدر آباد که رسیدیم زن خوش پوش با رفتار 

در ابتداى ورود به شهر فضاى بسیار زیباى طبیعت و سرسبزى و آب وهواى بسیار خوب سبز حال و هواى من را 

 عوض کرد، در فرودګاه یک نفر هندى به همراه ما به عنوان راهنما اضافه شد.

کیلومترى تا مرکز شهر بود، در  ۰۲د مانند پاکستان شننرنگ موتر ها در طرف راست قرار داشت، فرودگاه در در هن

کیلومتر بود و بنام یکى از نخست وزیران قبلى هندناراسیمها  ۰۰طول مسیر ازروى پلى عبور کردیم که به گفته راننده 

 رائو بود . 

ان ها و ورود به حیر آباد دیدیم، جمعیت ،مزدهم و عقب ماندگى ساختم باوجود سرسبزى فوق العاده اى که در ابتداى

 ، موتور سه چرخ، آسفالت جاده ها و بهداشت عمومى بسیار نامناسب بود . بعضى ماشین ها و ریکشاها

 میلیون جمعیت دارد .  ٨۲ایالت و حیدرآباد مرکز ایالت اندراپرادش است که این ایالت  ۰٨هند 

د ساله ایرانیان درشهر حیدرآباد تاثیر خود رادر فرهنگ، معمارى و مذهب این منطقه بر جاګذاشته سابقه حضور پانص

 بودتا جایى که اینجا به اصفهان نو معروف است، منطقه جنوب هند به دکن شناخته مى شود . 

ه شده والان در موزه انگلیس از قلمه گلکنده سلسله قطب شاهیان که الماس کوه نور از اینجا توسط نادر شاه به ایران برد

 است بازدید کردیم . 

وقت چاشت اولین غذاى هند را خوردیم! غذاى هندى تندورى چیکن وگارلیک کباب با برنج بود که مرچ زیاد داشت ولى 

 غذاى خوش طعمى بود !

 آخرین برنامه سفر رفتن به محلى بنام جان پدو مقدارى خرید براى سوغات سفر بود!

 بجز  چند نوبت نماز نخواندم و برایم خیلى مهم نبود.در این مدت 

موقعى که به پاکستان برگشتم با توماس تماس گرفتم واز اوبابت سفر تشکر کردم و یک نسخه از نوشته هایم را به همراه 

 چند هدیه که براى او خریده بودم به توماس دادم . 

 هم تشکر کرد!توماس آنها را گرفت ولى اهمیتى نداد واز بابت هدایا 

در سفر هند توماس به من گفت برو فقط خوش باش ومن هم در آن سفر واقعاً سر مست بودم و هنوز هم فکر مى کنم 

 بهترین خاطره زندگى ام بود ولى به نتیجه اش که فکر مى کنم شرمنده مى شوم !

مریکا پرسیدم گفت نگران نباش کاغذات دو هفته بعد از سفر هند در ملاقاتى که با توماس داشتم از وضعیت سفرم به  ا

شما در ال پیگیرى است و به مراحل خوبى رسیده است و گفت براى تکمیل کاغذرات بایدبراى معلومات صحى به جایى 

انجا باش،  ۰٤بروم و یک جایى رادر راولپندى که تقریباً نزدیک به میدان هوایى انجا بود، آدرس داد که فردا سر ساعت 
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رنگ سیاسي، مى آید و تو را مى  –رمه اى همراه داشته باش، یکى از دوستانم با یک مونږ رنگ قرمز گفت دستار س

 رساند .

مشکى رنگ با پلاک قرمز آمد چند بار طول خیابان را آمد و برگشت ولې شاید  GMSراس ساعت آنجا بودم ، موتر 

اه نگرفته است، من به توصیه توماس دستارم را روى متوجه من نشده بود و یا اینکه مى خواست یقین کند کهمن را اشتب

شانه اى ام انداختم شاید بهتر متوجه حضورم شود بعد از اینکه مطمئن شد آمد کنار خیابان و پارک کرد و من با چراغ 

اشاره کرد که سوار شوم، ماشین خیلى بزرگ و شیکى بود با امکانات عجیب وغریب که درخواب هم نمى دیدیم سوار 

 چنین ماشین آن هم پلاک سیاسى شوم . هم

در طول مسیر هیچ صحبتى با هم نکردیم، تقریباً بعد ازنیم ساعت به ویلاى خیلى بزرگى در حاشیه شهر رسیدیم، نگهبان 

 و دوربین داشت ولى بدون معطلى در باز شد و وارد شدیم . 

ى یک خیابان فرعى به سمت ساختمان کوچک متر جلو تر ازدر نگهبان ٤ویلاى بسیار بزرگى بود و پر از درخت، 

 متر جلو تر به عمارت اصلى ویلایى مى رسید.  ٤۲منتهى مى شد و همان خیابان اصلى حدود 

کمى جلو تر به سمت خیابان اصلى یک نگهبان با سگ بزرگ سیاه مشغول قدم زدن بودکه من را به یاد صحنه هاى فیلم 

خیلى نگران بودم از اینکه توانسته تا این حد ارتباط بر قرار کنم خوشحال بودم  هاى امریکایى انداخت ! على رغم اینکه

تصورم بر این بود که این مراحل گزینش براى رسیدن به شهروندى امریکا امرى طبیعى است و هر کسى نمى تواند 

 مثل من تا این مراحل جلو بیاید .

زدیک به ساختمان پیاده شدم و با راهنمایى راننده وارد همان همان  نگهبان ما را به سمت خیابان فرعى هدایت کرد، ن

ساختمان کوچک شدیم ، ساختمان معمولى با سه اتاق و یک دستشویى بود و یک سالون بزرگ داشت که فقط یک 

 صندلى آنجا بود ..

 راننده گفت همین جا منتظر باشد و بدون هیچ صحبت دیگرى از ساختمان بیرون رفت . 

صندلى منتظر نشستم وبه در دیوار خالى از هر تابلو و عکس نگاه مى کردم، بعد از چند دقیقه یک نفر  روى همان تک

که ظاهرى امریکایى داشت با یک روپوش سفید صحى وارد شد خیلى مرتب بود و ابتدا به زبان انګلیسى سلام و خوش 

 آمد . 

وماس متفاوت تر بود به ګمانم امریکایى افغانى تبار بود گویى کرد و من هم به انگلیسى با او صحبت کردم، ظاهرش با ت

 . 

سانتى قدش بود، من را به یکى ازاتاق ها راهنمایى کرد که چند  ۰٨٤هیکل درشت و ورزیده اى داشت شاید حدود 

 دستگاه و وسیله آنجا بود و با برخورد خوبى گفت به پشتو گفت : نگران نباش !

گفت یک تست ساده است و دستگاهى را آورد و چند سیم به سرو وسینه ودست  من را روى صندلى مخصوصى نشاند،

هایم وصل کرد، پشت دستگاه نشست و روبروى من مانیتورى قرار داد و از من خواست که با دکمه اى که زیر دستم 

 بود، سوالاتى رابا بله وخیر جواب بدهیم و بعضى کلمات انگلیسى و پشتو را بخوانم . 

 ساعت طول کشید و کمى خسته شدم .  ۰حدود ازمایش ها 

 استرس زیادى داشتم و حتى مى خواستم یکبار به دستشویى بروم ولى بر خورد او مرا تا حد زیادى آرام مى کرد . 

 در پایان ازمایش ها با برخورد خوب با من دست داد و و باهمان لهجه انګلیسى اول تشکر و خدا حافظى کرد . 

 ون آمدم راننده منتظرم بود و با همان موتر به جایى که من را سوار کرده بود برگشتم ......ازساختمان که بیر

 در این مدت ماموریت هاى مختلفى براى توماس انجام داده بودم و ز در آمد هایم مقدارى پس انداز کرده بودم . 

ى که با توماس داشتم به من گفت کار ما با سپتامبر بود که یک بار در ملاقات ۰۰تقریباً شش ماه قبل از  ۰۲۲۰فبرورى 

طالبان به بن بست رسیده وما تا قبل از پایان سال کار آنها را تمام مى کنیم ، و در این صورت افغانستان یکى از اقمار 

 ناتو مى شود و براى شما افغانى هاى هم خیلى خوب است . 

 گفتم چطور ؟ 

 گفت به چند دلیل شما آسوده مى شوید . 

ل اینکه با سقوط حکومت طالبان از شر آنها آزاد مى شوید، به آزادى و رفاه مى رسید و با حضور امریکا به سرعت او

پیشرفت مى کنید وصاحب ثروت و تکنولوژى مى شوید، دوم اینکه از زیر فشار دو دست اندازى هاى پاکستان رها مى 

وانید متحد خوبى براى امریکا و ایالات متحده شوید وهمین شوید و سوم از مداخلات روسیه و ایران رهامى شوید ومى ت

 باعث افزایش امنیت وسرمایه گذارى در افغانستان خواهد شد . 

طالبان توسط مولوى اختر محمد عثمانى به  ۰۲۲۰طالبان از این موضوع مطلع شده بودند و این باعث شد که در اگست 

از طریق یکى از دوستانم که از فرماندهان طالبان بود، از این موضوع با  سفارت امریکا در اسلام آباد پیام دادند و من

خبر شدم ، آنها گفته بودند براى تحویل اسامه به شما مشکلى نداریم، اما امیرالمؤمنین ملاعمر مى گویند به دلیل موقعیت 

ا از بین مى برد ولى مى مان در هان اسلام تحویل اسامه به صورت رسمى برایمان غیر ممکن است چون وجهه ما ر

 توانیم شرایطى را مهیا کنیم که شما او را دستگیر کنید !
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تصور طالبان این بود که با این کار روابط بین آنها و امریکا عادى خواهد شد، آنها در مورد نحوه دستگیرى اسامه چند 

راى تفریح به یکى از مناطق کوهستانى مدل پیشنهاد داشتند که یکى این بود که اسامه برخى اوقات به صورت ناشناس ب

مى رود و فقط دو محافظ همراه  او هستند، مامى توانیم زمان آن را به شما اطلاع بدهیم وشما با یک هلى کوپتر بروید و 

 به راحتى محافظ ها را بکشید و خودش را دستگیر کنید، چون او آنجا اسلحه حمل نمى کند ....

 پیشنهاد دیگر هم از طرف طالبان شده بود . در مورد دستگیرى اسامه چند 

پیشنهاد دیگرى که طالبان داده بود این بود که اسامه بطور معمول وقتى بین مقرهاى مختلف خود تردد مى کند از چند 

موتر نیست، وقتى حرکت مى کند  ٧یا  ٦موتر یک شکل استفاده مى کند، تعداد این موتر ها محدود است  و بیشتر از 

 ساعت، شاید هم بیشتر در مسیر باشد و مسیر و جاده هایش هم مشخص است .  ۰یا  ۰ست ممکن ا

نیروهاى شما اماده باشند، زمانى که او حرکت کرد و از پایگاه خارج شد، ما مى توانیم به شما اطلاع دهیم و شما دو 

را بمباران کنیدتا اثرى از آنها باقى  ساعت فرصت دارید که تا او در مسیر است، شما با هواپیما بیایید و کل موتر ها

 نماند . 

یا اینکه با یک تعداد قابل توجهى از نیروهایتان را در مسیر جلو تر از آنها هلى برد کنید و کمین بگذارید و موقعى که 

ام دهید آنها رسیدند حمله کنید و منطقه هم چون شهرى نیست و موانعى وجودندارد راحت مى توانید این عملیات را  انج

 و یا کشتن ویا دستگیر کردن اسامه مى توانید عملیات را تمام کنید . 

یک پیشنهاد دیگر راهم بود که از خود توماس شنیدم و این بود که یکى از عوامل نفوذى امریکایى ها که در حلقه دوم 

کرده که به چه شکلى و چه امنیتى اسامه بوده گزارشى داده است و حلقه هاى حفاظتى اسامه را بطور کامل تشریح 

 کسانى هستند و حلقه اول چه کسانى هستند و حلقه هاى دوم و سوم و ....

نقشه عملیاتى را به آن ها پیشنهاد داده که چگونه مى توانند از این حلقه ها عبور کرده و به اسامه برسند و توضیح داده 

طه خاص وارد مکان مورد اشاره شوند پس از درگیرى بود که اگر در زمان مشخص نیروهاى امریکایى بتوانند از نق

 نفر به خود اسامه مى رسند و کار سختى نخواهند داشت ! ۰۲حدا اکثر با 

 با این وجود امریکایى ها ظاهرا با هیچ کدام از این طرحها موافقت نمى کنند . 

ا تست مى کردند و یا اینکه به من در این مدتى که با توماس همکارى مى کردم نفهمیدم که آنها به چه صورت من ر

اعتماد کامل داشتند ولى این را دور از ذهن مى دانستم ، ولى برداشت من این بود که چک کردن آن ها و اعتماد آنها بر 

اساس پروژه ها است، یعنى اینکه بر اساس ماموریت هایى که به افراد مى دهند به تدریج نیروها را چک مى کنند و 

ن بود که همزمان یک پروژه را به چند نفر مى دهند به طورى که در گزارشى که من اول براى توماس برداشت من ای

 بردم احساس کردم او آن چیز هایى را که من نوشته بودم را کامل مى دانست و چیز جدیدى براى او نبود. 

رد و پروژه هاى سخت ترى به من مى توماس بعد از مراحل اولیه و انجام ماموریت هاى متعدد اعتماد بیشترى به من ک

داد که حساس تر بودند و در ملاقات هایى که با او داشتم و او ماموریت بعد را برایم شرح مى داد و اوضاع و اخبار 

به صراحت  ۰۲۲۰جدید را برایم مى گفت حرف هایى که به من مى زد نکات و عمق بیشترى داشت به که در فبرورى 

 طالبان به بن بست رسیده است . به من گفت کار ما با 

بود که یک بار توماس با من تماس گرفت تا همدیگر را ببینیم ، به محل قرار که رسیدم داشت درحال  ۰۲۲۰درمارچ 

بسته بندى پودر زرد رنگى بود و آن را با چند کافذ پیچاند و در یک قوطى خالى دارو گاذشت، سه قوطى به من داد و 

 احتیاط کنم و آنها را باز نکنم چون ممکن است مقدار خیلى کمى از آن من را مریض کند!خیلى تاکید داشت که 

 درمورد حمل آن و محافظت شخصى خودم توصیه هایى کرد و گفت چطورى آن را جا سازى کنم . 

ترى کیلوم ٤۲به من گفت که امشب در پل چرخى آن ها را تحویل یک از دوستان و مرتبطین اش بدهم، پل چرخى در 

 جلال آباد بود. 

من خیلى ترسیده بودم نگران بودم که این ماده خطرناک به من آسیبى نرساند ان را بین دستارم پیچاندم و در مسیر مدام 

به این فکر بودم که توماس این ماده خطرناک را براى چه مى خواهد آیا قرار است کسى کشته شود؟ یا قرار است جایى 

 راحت و نگران بودم . را آلوده کنند؟ خیلى نا

به پل چرخى رسیدم و به قهوه خانه اى که توماس گفته بود رفتم و چایى خوردم و منتظر ماندم، چند نفر  ٨ساعت 

فروشنده خردخ مواد مخدر در آنجا مشغول معامله بودند، بعد از حدود نیم ساعت یک نفر را دیدم که به طرف من مى آید 

ه به خانه اى که با لیلى در کابل بودیم چند بارى آمده بود و با لیلى جلسه داشت، آمد و کنار او راشناختم یکى از افرادى ک

من نشست آرام بسته ها را روى میز گذاشتم و دستارم را روى آنها انداختم و بسته را به او دادم، او هم موقع تحویل بسته 

 ى است !خیلى احتیاط مى کرد، معلوم بود که واقعاً ماده خیلى خطرناک

چایى را که خودرم بلا فاصله قهوه خانه را ترک کردم و ز ترس اینکه دستارم آلوده شده باشد بیرون از قوه خانه دستارم 

 را به گوشه اى انداختم ، و مدام به این فکر بودم که نکند من دچار مرضى شوم و بعداً برایم مشکل ساز شود.

در ماموریت ها سعى مى کردم همیشه کنار پنجره و یا صندلى جلو موتر بنشیم، علاقه داشتم که جاده و بیابان ها را ببینم 

و شهر ها و اطراف را بهتر مشاهده کنم، در بین راه دیدن برخى چادرهاى سیاه ایالات و قبایل و چوپان هایى که 
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خى نواحى که خانه هاى گلى در دو طرف جاده به چشم مى خورد خیلى حیوانات هایشان را مى چراندند و همچنین در بر

 لذت بخش بود. 

توصیه هاى توماس را در مورد اینکه به اطراف با دقت بیشتر نگاه کنم و به جزئیات توجه کنم در ذهنم بود، به وضوح 

داتر و متنوع تر از کشورم مشاهده مى کردم که مزارع و به ویژه مزارع برنج در اطراف شهرهاى پاکستان خیى آبا

افغانستان است، تنوع محصولات زمین دارى تولید شده وضعیت جاده ها و امنیت آن متفاوت از افغانسان بود وهمه این 

 مصیبت ها را بخاطر حضور طالبان مى دانستم . 

کودکان افغانى در این در این سال ها مزارع در افغانستان بیشتر به کشت خشخاش اختصاص پیدا کرده بود و خیلى از 

 مزارع کار مى کردند تا کمکى براى مخارج خانواده هایشان باشند.

سه دهه جنگ هاى داخلى وسلطۀ طالبان افغانستان را به ویرانه  اى تبدیل کرده بود و در سال ها سینما نیز ممنوع بود، 

ئل فیلمبردارى، ماهواره ها، سینماها، موسیقى، در این دوره طالبان حتى اقدام به تخریب آثار سینمایى و تلویزیون، وسا

 تیاتر و دیگر وسائل ارتباط جمعى و رسانه هاى صوتى وتصویرى، همه و همه را منع و تحریم کرد بودند.

در دوره قدرت طالبان دختران خانه نشین شده و اجازه تحصیل نداشتند وهمچین به جاى درس هاى علمى مانند کیمیا و 

 بیشتر بر آموزش هاى مذهبى تاکید مى شد.  فیزیک در مدارس،

در دهه هاى اخیر على رغم مبارزات مجاهدین آنها موفق به تشکیل دولت ملى نشدند ولى طالبان که از حمایت مادى و 

 معنوى پاکستان و عربستان سعودى سود مى بردند توانستند به حکومت برسند. 

ت با فلانى ارتباط بگیرم، توصیه اى این بود که با اورفیق شوم ولى وقتى که توماس به من ماموریتى مى داد و مى گف

من ملاحظه اى داشتم که اگر من بین عوام طالبان خیلى شناخته شوم، شاید براى من کمى حسن داشته باشد و راحت 

هم جز طالبان بوده بتوانم بین آنها تردد کنم، ولى عیبى که دارد این است که شاید جزو طالبان محسوب شوم و بگویند من 

ام و چون روحیات و افکارم نسبت به این گروه اصلاً مثبت نبود از این موضوع خیلى متنفر بودم، نه اینکه بترسم، آن 

موقع فکر نمى کردم که حکومت این ها ساقط شود و گروه دیگرى سرکار بیایند ومى گفتم نهایتا همین ها هستندیا اینکه 

 شود .  که در آنها رفرم ایجاد مى

 من وخیلى از هم سن و سال هایم از طالبان متنفر بودیم و حتى دوست نداشتیم جز طالبان محسوب شویم . 

در پشاور هم وقتى برخى از پاکستانى ها از من سوال مى کردند که آیا توهم از طالبان هستى؟ من به شدت ناراحت مى 

 شدم و مى گفتم که من آدم روشنفکرى هستم . 

حکومت طالبان بخش زیادى از نیروهاشان به صورت داوطلبانه و از میان جوانان بود تا آخر حکومت طالبان تا اوسط 

هم نیروهاى جوان بودند که به صورت داوطلب عضو حکومت مى شدند اما آن استقبال اولیه دیگر وجود نداشت و در 

 بان همین جوان ها محسوب مى شدند.بین آنان جوانان افغانى زیاد نبود ولى به هر حال ستون فقرات طال

سال حکومت داشند و اواخر دوره طالبان نیروى هاى داوطلب کم شده و طورى شد که ارشاد هاى ملا  ٤طالبان تقریباً 

ها در مساجد ودعوت عمومى آنها در روستا ها تاثیر قبلى را نداشت و انها دست به سرباز گیرى اجبارى زدند و از قریه 

بور مى کردند که بیایند و در جبهه ها حضور داشته باشند وبه همین دلیل نیروهاى بومى طالبان انگیزه ها مردم رامج

خط شکنى و جنگ هاى سخت نداشتند، فلذا نیروهاى خط مقدم طالبان را داوطلب هاى غیر بومى افغانى تشکیل مى 

د و یک سرى هم عرب هاى افغانى بودند که به دادند، مثل طلاب پاکستانى که زیاد بودند و به صورت دوره اى مى آمدن

نوعى وابسته به القاعده بودند و برخى ها هم جزء اکیپ هاى مختلف طالبان و آنها بیشتر انگیزه داشتندوکارهاى خط 

 شکنى و سنگین نظامى را انجام مى دادند، بیشتر اعضاى طالبان که افغانى بودند به دنبال زندگى مرفه مى رفتند نه اینکه

در نیروهاى نظامى نباشند، بلکه در جبهه ها ومناطق جنگى بودند اما با آن انگیزه هاى اولیه حضور نداشتند، به نظرم 

اعتقادات نیروهاى طالبان فرق  کرده بود و دیگر به فکر این بودند که خانه داشته باشند زن وخانواده تشکیل بدهند و 

رایشان اهمیت پیداکرده بود و به دنبال زندگى مرفه و به دور از دردسر افتاده ظواهر دنیاکه اوایل به آن توجه نداشتند ب

 بودند.

در این اواخر بروکراسى ساده اى راه انداخته و شبه بروکراسى اى بین خودشان بودو تشریفات در کارهایشان بیشتر شده 

ود، و فرمانده هان هم آن سادگى قبلى رادر بودو براى هر کارى کاغذى رد و بدل و کارها نیز نسبت به قبل کند تر شده ب

رفتار و استفاده از امکانات نداشتند، آنها که زمانى خودشان را با نان وماست سیر مى کردند دیگر با کباب بره سر وکار 

 داشتند و به تجملات زندگى بیشتر توجه داشتند.

روم بودند ودر این  مدت که با طالبان در ارتباط نوع زندگى طالبان روستایى بود و عموماً هم از روستا هاى دور ومح

بوم چه زمانى که نوجوان ودر افغانستان بودم و چه زمانى که در پاکستان تحصیل ویا کار نفوذى مى کردم کمتر نیرویى 

 از طالبانى رادیدم که از شهر آمده باشند واگر هم شهرى بودند شهرى شده بودند! 

شهر مهاجرت کرده بودند از روستاهایى بسیار دور و محروم آمده بودند و حتى قبل از آن خیلى ازنیروهاى طالبان که به 

ظواهر شهرى را ندیده بودند، مشخص بود که این تغییرات در شیوه زندگیشان بر اثر ارتباط با برخى از فرهنگ هاى 

 شهرى، ایجاد شده است . 
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بودو در راه هاى کوهستانى بخارى موتر به خوبى کار نمى  یک بار در برگشت از ماموریت هوا به شدت سرد و بارانى

کرد وشیشه جلوى آن را بخار گرفته بود وجاده دیده نمى شد راننده مجبور شد توقف کند و بخاطر اینکه در شیب نسبتا 

خ ها قرار تندى بود راننده از چند نفر ازما خواست که به او کمک کنیم تا مقدارى سنگ براى نگه داشتند موتر زیر چر

 دهیم ، یکى دو ساعت معطل شدیم وهوا که کمى بهتر شد به سمت پشاور حرکت کردیم . 

نزدیک غروب بود که به مرز رسیدیم، نیروهاى مرزى براى چند بار پاسپورت ها را چک کردند ودر هواى سرد 

شتر اذیت نکنند هر کدام مقدارى پول معطل بودیم مامور که پایین رفت راننده موتر  گفت براى انیکه رد شویم وما را بی

بدهید تا من انها را راضى کنم ! شاگرد راننده مقدارى پول از مسافران جمع کرد وپایین رفت و به مسؤل آنها داد و 

 طولى نکشیدکه از مرز رد شدیم . 

ارى من شد و گفت وقتى به پشاور رسیدیم به شدت بیمار شدم، گزارش ماموریت را که به توماس دادم او متوجه بیم

سریع براى معاینه و دردمان به داکتر بروم، به شفاخانه رحمان درمنطقه حیات آباد  رفتم و گفتند که باید براى مداوا 

 بسترى شوم .

 بعد از سه روز که از بیمارستان مرخص شدم به من گفتند که مصارف هاى شماپرداخت شده است . 

صبح با یک راننده  ٧از من خواست که لیلى را به کابل ببرم، یکشنبه ساعت  براى دومین بار توماس ۰۲۲۰در جنورى 

افغانى قرار گذاشتم ودر خروجى شهر لیلى را که منتظر ما بود سوار کردیم و به سمت مرز حرکت کردیم، در این سفر 

فر قبل بیشتر شده است لیلى بیشتر با من صحبت مى کرد وکمى راحت تر بود ومعلوم بود که اعتمادش به من نسبت به س

 . 

 کابل در بین مسیر اصلى جلال آباد به پشاور است . 

در مسیر کابلکه با هم مى رفتیم لیلى در باره تنفرى که از مرد ها داشت برایم مى گفت، ازمیان حرف هایش متوجه شدم 

 ت !که در سازمانى که قبلا بوده رابطه اى برایش پیش آورده اندو این حس ناشى از آنجاس

با این وجود باز نفهمیدم که این حس او واقعى است یا این حرف ها را مى زند که من درمورد او فکر بدى نکنم ! من هم 

سعى مى کردم هیچ فکرى درموردش نکنم و حقیقا این جرات راهم نداشتم ! و براى خودم این ارتباط با او را یک 

 ه بهمن نزدیک تر شده بود پیشنهادى در این رابطه به من نکرد.ماموریت تلقى کنم، در این مدت هم لیلى با اینک

 در مورد زندگى در آمریکا از او پرسیدم، چیزى نگفت فقط سرش را تکان داد !

این بار از ایست وبازرسى هاى در طول مسیر راحت تر عبور کردیم، غروب بود که به کابل که رسیدیم و به همان 

 خانه قبلى رفتیم . 

 وزه بود . سفر پنج ر

در این سفر در بعضى از جلسات لیلى من مى گفت که پیش  او باشم ولى بازهم این طور نبود که من اجازه داشته باشم 

بگویم بیایم داخل ؟ بلکه هر وقت او مى خواست، خودش مى گفت که بیا و در جلسه بنشین و اگر هم نمى گفت من به 

 خودم اجازه نمى دادم که بروم بین اتاق !

شب اول به چند دیدار کوتاه گذاشت، بعضى جلسات که فقط یک چیزهایى رد و بدل مى شد و بعضى ها مى آمدند ومى 

 رفتند لیلى به من اجازه مى داد در پیش او اتاق باشم . 

اجازه شب دوم یکى از فرماندهان طالبان آمد وتا نزدیک صبح پیش او بود، لیلى در اتاق را بست و پرده ها را کشید، و 

 نداد که داخل بروم، برایم سوال شد که این که بود؟

معمولاً یک بادى گارد همراهشان بود  –اما از انجایى که سر وصورت را پوشانده بود فهمیدم که یکى از فرمانده هاست 

 چون اگر ادم معمولى بود کسى همراهى شان نمى کرد . 

 رسانم، در این دو سفر سابقه نداشت که لیلى بیرون از خانه برود!روز سوم لیلى گفت که اورا به بازار مرکزى کابل ب

بیرون رفتم و یک موتر دربست گرفتم و به راننده گفتم سر خیابان منتظر بماند، به خانه برگشتم و با لیلى را که آماده شده 

د نبودم ولى به ظاهر لیلى بود تاسرخیابان رفتیم ، مى خواست که آدرس خانه رامتوجه نشود، مسیر ها را خیلى خوب بل

 نا آشنا نبود! یکى دو خیابان مانده به بازار لیلى به من اشاره کرد که همین جا پیاده مى شویم !

از تکسى پیاده شدیم و یکى دو خیابان را پیاده رفتیم ، جلوى و یترین چند مغازه ایستادیم و دیدن کردیم، خیلى عجه اى 

ازار مرکزى رسیدیم، نزدیک یک مغازه لیلى به من گفت تو برو اگر مى خواهى براى نداشت، بعد ازحدد نیم ساعت به ب

 خودت چیزى بخر، یک ساعت دیگر همین جا مى بینمت !

خدا حافظى کردم و او هم به داخل یکى از مغازه ها رفت، فرصتى بود که به بازار ومغازه ها سرى بزنم، اوضاع 

اقتصادى به سامان نبود ورونقى نداشت، چایخانه اى بود من رفتم و آنجا کمى واحوال بازار نیمه تعطیل بود، اوضاع 

 استراحت و منتظر ماندم تا زمان بگذرد.

در گذشته ترک هاى کابل وهندوها دویار بزرگ دفاعى را در اطراف شهر براى محافظت از هجوم ساخته اند که بقایاى 

مى شود و هم چنین معمارى وشهر سازى کابل با اینکه از شهرهائى  این دیوار امروز به عنوان یک آثار تاریخى شناخته

 قدیمى است بسیار زیبا وخوب بود.
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یک ساعت گذشت وسر قرار برگشتم هنوز لیلى نیامده بودکمى مغازه هاى اطراف را نگاه کردم، لیلى آمد و خیلى سریع 

 به خانه برگشتیم.

و حدود نیم ساعت آنجا بود، بعد از رفتن او لیلى را تا حیاط همراهى شب آخر، در آخرین ملاقات یک نفر پیش لیلى آمد 

کرد، تعجب کردم، لیلى تعجب من را که دیدگفت این از طرف ملا داد .... آمده بود! ملا داد .... ازفرمانده هان معروف 

 طالبان بود که دوسه سال پیش در بمباران امریکایى ها کشته شد.

تعریف کرد، مى گفت فرمانده خیلى شجاعى است، ولى آدم مذبذبى است و اگر چه با ما مشکل  لیلى از ملا داد.... خیلى

 خاصى ندارد ولى ما خیلى نمى توانیم به او اعتماد کنیم . 

 من بعد از این دو سفر متوجه نشدم که دقیقا ماموریت لیلى چه بود و چرا یک زن را براى اینکار انتخاب کرده بودند.

یتى که لیلى رابا تکسى دربست به کابل بردم، توماس اصرار داشت که با وسایل نقلیه عمومى معمول تردد بجز دو مامور

کنم ، موتر ها ومینى بوس هاى عمومى کیفیتشان پایین بود بطورى که در مسیرهاى کوهستانى به سختى حرکت مى 

 کردند ولى به هر صورت ارزان وکمتر حساسیت ایجاد مى کرد.

بود. توماس جلسه با من گذاشت و در باره وضعیت رابطه طالبان و امریکایى ها توضح داد و در  ۰۲۲۲ال در اواخر س

پایان جلسه از من خواست که باید به پکتیا و جبهه هاى تحت امر مولوى سیف الرحمان بروم وبا نیروهاى انها ارتباط 

 تردد و ارتباط برقرار کنم . برقرار و در انها نفوذ کنم به طورى که بتوانم با آنها راحت 

من دوستى داشتم به اسم مولوى عبدالرقیب )ملاعبدالرقیب( که در این مدت با او اشنا شده بودم و در طالبان هم مقام و 

 شخصیتى داشت، من در این مدت چند بارى از پشاور براى او تحفه برده بودم و خیلى با هم دوست شده بودیم . 

 دم که علاقه دارم با مولوى سیف الرحمن منصور آشنا بشوم .یک بار با او مطرح کر

 گفت براى چه مى خواهى با او آشنا شوى؟

 یک خوردم ! فکر نمى کردم چنین سوالى ببرسد.

گفتم که از او تعریف زیادى شنیده ام و علاقه دارم از نزدیک با او هم آشنا شوم و اگر بتوانم براى دستیابى به هدف هاى 

 ن، کمکى کنم . شما مجاهدی

 ازتعریف هاى من خوشش آمد و دست خطى برایم نوشت ومن به سمت منطقه تحت نفوذ سیف الرحمن رفتم . 

اگر چه سیف الرحمن به کابل رفت، امد داشت، اما براى من پکتیا مسیر نزدیکترى نسبت به کابل بود، آنجا رفتم به نشان 

بردند، سیف الرحمن دست خط عبدالرقیب را که دید خیلى خوشحال شد دادن دست خط به نیرهاى طالبان من را پیش او 

 و من را تحویل گرفت و با هم آشنا شدیم . 

به او گفتم من یک تاجر خرده پا هستم و خیلى علاقه به شما دارم ، شما مجاهد هستید ودوست دارم اگر کارى داشته 

 باشید کمکى انجام دهم . 

اراده وقوى و آدم خیلى مصممى بود، اعتقاد عمیقى به طالبان داشت و دو سه بارى که  سیف الرحمن نمونه یک پشتون با

 با او صحبت کردم هیچ نوع اختلال و سستى را در اراده او ندیدم . 

بالاخره بعد از چند بار رفت و امد و اجناسى که به عنوان تحفه با خودم برده بودم ارتباط خوبى با سیف الرحمن برقرار 

  کردم .

یک بار بار راهنمایى توماس براى آنها آرد تهیه کردم و به عنوان هدیه تجار مسلمان افغانى پشاور دو سه لارى ارد 

براى سیف الرحمن بردم و به او هدیه دادم، او خیلى تشکر کرد و من را به عنوان خیر مى شناخت، از طرفى من نمى 

لبان شناخته و دیده شوم، به سیف الرحمن گفتم اګر خواست مطرح خواستم خیلى به عنوان تاجر بین عموم نیروهاى طا

کند بگوید که من این ها را با عنوان همراه بار مى آورم و این طور نشود که مشخص شود این ها را من هدیه داده ام 

 بلکه واسطه و نگهبان این بار ها هستم که این ها را بیاورم و تحویل بدهم . 

وظیفه ام هست تا جایى که مى توانم از شما مجاهدان حمایت کنم، سعى مى کردم بین عوام طالبان به او مى گفتم که من 

 مشخص نشوم چون در مورد آینده خودم با گروه سیف الرحمن کمى نگران بودم !

اشتند حدس من درست بود و نگرانى من جا داشت، بعد از سقوط طالبان حتى بعد از اینکه طالبان تقریباً هیچ امیدى ند

یکى از جبهه هایى که به شدت مقاومت کردند و شاید آخرین پایگاه هاى مقاومت در مقابل امریکایى ها این ها بودند، انها 

 در منطقه شاهى کوت مقاومت شدیدى داشتند و در زمان اوج عملیات امریکایى ها من انجا بودم . 

طالبان از من به عنوان عامل نفوذى در منطقه استفاده  ارتباط من با سیف الرحمن باعث شد که بعد از سقوط حکومت

شود و یکى از نکات جالب وعجیب براى من این بود که در آن مقطع زمانى از من استفاده خاصى نکردند و فقط گفته 

او بودند که برو با مجموعه سیف الرحمن و نیروهایش رفیق شو وهیچ خواسته اى از من نداشتند که مثلاً اطلاعاتى از 

 براى انها بگیرم . 

توماس یکى از آن دستگاه ها، جى،  پى،  اس ، به من داد و گفت در این ماموریت باید آن را در محل فرماندهى سیف 

الرحمن کار بگذارم،  من نمى دانستم که  این دستگاه چه هست وتا آن موقع جى ، پى، اس، ندیده بودم، ولى توماس به 

ن و خاموش مى شود و گفت زمانى که مى خواهى آن را روشن کنى باید اخرین لحظاتى من آموزش داد که چطور روش

باشد که مى خواهى از آنجا خارج شوى ، شاید به این خاطر بود که بطرى اش تمام نشود، وباید در فاصله حد اکثر یک 
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طمئن باشى چیزى از چشمت ساعت از انجا در جایى از منطقه مستقر شوى که براتفاقاتى که مى افتد آګاه باشى وم

درونمى ماند و اګر هر اتفاقى افتاد برو ببین چه خبر است ، بعد ها فهمیدم که جى پى اس چه هست وکارش چه هست ، 

به من گفت این راجایى بگذار که دیده نشود، ولى درمحفظه اى مثلاً فلزى یا ظرف فلزى نگذار و یک سرى توصیه به 

که منظور او این بوده که بیشترین دید را با ستلایت داشته باشد وبتواند موقعیت آن را پیدا  من مى کرد که حالا مى فهمم 

 کند.

من با ارتباطاتى که با دوستان طالبانى بر قرار کرده بودم به یکى از  مقرهاى طالبان در ولایت پکتیا رفتم ، مقر 

توماس دستگاه جى ، پى ،اس، را داخل آشپزخانه  فرماندهى سیف الرحمن، و یک شب مهمان آنها بودم وبنا بر توصیه

 یک جایى بود که اشغال دانى و محل وسایل اضافى در پشت آشپزخانه بود، در شکاف دیوار کار گلى کار گذاشتم.

به من یاد داد که چطور این دستگاه را روشن و خاموش کنم و پیش خودم فکر مى کردم که ضبط است اما بعد براى 

آمد که اگر این ضبط صورت است چرا باید جاى پرت باشد؟ باید جایى باشد که صدا را خوب ضبط  خودم سوال پیش

 کند؟!

 دستګاه را در زیر شلوارى ام قایم کرده بودم . 

دستگاه را که فعال کردم بعد از چند دقیقه خدا حافظى کردم و ازمقر طالبان خارج شدم، طورى بر خورد کردم که کسى 

 ند.به رفتنم  شک نک

از قبل جایى را که دید خوبى نسبت به منطقه را داشت در نظر داشتم، به آنجا رفتم، جایى ایستادم که مشرف به منطقه 

جنگلى محل استقرار انها بود، شاید سه ربع کمتر از یک ساعت، نگذشته بود که موشکى به انجا خورد وانفجار سهمگین 

اب کرد یا اینکه از جایى دور تر شلیک شد، بلا فاصله بعد از این اتفاق رخ داد، نفهمیدم که آیا طیاره موشک را پرت

 فهمیدم که این اتفاق همان اتفاق است که توماس گفته بود . 

بعد از انفجار سراسیمه به سمت مقر سیف الرحمن رفتم، از محلى که بودم فاصله کمى تا مقر داشتم، انفجار بسیار مهیب 

ار قدرتمندى به آنجا شلیک شده است، فکر مى کنم موشک بود چون صداى طیاره نشنیدم، و معلوم بود که  موشک بـسی

شاید هم از طیاره بمب افگن که فوق العاده بالا پرواز مى کند پرتاب کرده بودند یا موشک هدایت شونده بود یا اینکه از 

 یک نقطه اى موشک پرتاب شده بود!

ه هاى را بسته بودند  همه چیز نسبت به یک ساعت قبل به هم ریخته بود، هر نیروهاى طالبان منطقه را قرق کرده و را

چه گفتم که من رفیق مولوى هستم و با او ارتباط دارم مى خواهم او را ببینیم و کارش دارم گفتند نه! مولوى چند ساعت 

 پیش از اینجا رفته است .

بودم چون به من گفته بودند که هر وقت مطمئن هستى  در صورتیکه من مى دانستم تا دو ساعت پیش آنجا بود ومطمئن

 مولوى انجاست دستگاه را انجا فعال کن . 

من دو ساعت پیش مولوى را انجا دیده بودم ومى دانستم تا چند ساعت دیگر هم همان جا جلسه دارد، وقرار است که 

 فرمانده هاى جز براى گزارش دهى پیش او بیایند.

دکه اگر مولوى کشته نشده باشد، حتما به شدت زخمى شده و به شکلى است که سلامت نیست همان جا براى من ثابت ش

 که بتوانم او را ببینم، اگر سلامت بود ممانعت نمى کردند.

بعد از ان دیگرهیچ وقت مولوى را پیدا نکردم وچند بارى هم که براى دیدن او رفتم ومراجعه کردم که مى خواهم او را 

آمده که باید با او صحبت کنم، هر بار بهانه اى مى آوردند  که مثلاً الان به جبهه فلان جار رفته یا جاى بینم وکارى پیش 

 دیگرى و من را جواب مى کردند.

 وقتى به پشاور برگشتم توماس از من سوال کرد بعد از اینکه دستگاه را کار گذشتى چه اتفاقى افتاد ؟!

ادم که دستگاه را چگونه وکجا کار گذاشتم و آمدم ودر فاصله در نقطه اى مشرف من هم دقیقا ماجرا را براى او شرح د

که منطقه را ببینم مستقر شدم تا اینکه ناگهان انفجار مهبى شد و دیدم همان منطقه منفجر شده و بعد رفتم آنجا ولى 

 نتوانستم مولوى را ملاقات کنم و نیروهایش مانع ملاقات با او شدند.....

 !Good Jobا که دادم توماس لبخند رضایت آمیزى زد و گفت توضیحات ر

 فهمیدم که من کارم را درست انجام داده ام و احتمال قوى دادم که مولوى سیف الرحمن کشته شد.

ان موقع هیچ حس خاصى اى نسبت به این واقعه نداشتم امابعد فکر کردم که او چه گناهى داشت و یا اینکه چه کارى 

 ن باعث کشته شدن او بشوم !کرده بود که م

همان دستگاه باعث ردیابى وبمباران دقیق مقر فرماندهى سیف الرحمن و کشته شدن او شد ولى  نمى دانم که چراطالبان 

 حاضر به اعلام کشته شدن اونشدند وتا همین اواخر هم انها این را بروز ندادند که اوکشته شده است  

ته شدن او به لحاظ روحى باعث شکننده شدن روحیه سربازان و نیروهاى رزمى شاید یکى از دلایل این بود که کش

طالبان مى شد، طالبان به لحاظ شخصیتى او را خیلى قبول داشتند و او از ستون ها بود، به صداقت، شجاعت، پاکى و 

 اینکه او عالم وکامل است همه اذعان و ایمان داشتند.

اتى به من حاکم مى شد که ایا واقعاً این ها باید کشته مى شدند و من باید در این در چند ما موریت دیگر هم چنین احساس

 کار شریک باشم؟
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 این ها هم و طنان من هستند و آنها امریکایى .....

 ناراحت مى شدم ولى رویاى امریکا خیلى بزرگ تر از این ها بود.

موقع بود که شک کردم که این پرتاب و برخورد  تا ان موقع هنوز متوجه نبودم که این دستگاه کارش چه هست؟ ان

موشک باید ربطى با آن دستگاه که من کار گذاشته ام داشته باشد، البته بعد از سقوط طالبان نیز از آن دستگاه در چند 

 گزارش استفاده کردم.

شنیده ام چنین به پشاور که امدم پیش یکى از مهندس هایى که اطلاعات فنى خوبى داشت رفتم وتوصیف کردم که 

 دستگاهى در امریکا وجود دارد؟

به من گفت که دستگاهى که توصیف مى کنى، اسمش ، جى ، پى، اس، است و در امریکا هست وهنوز خیلى جا نیافتاده 

 و کارش این است که نقطه استقرار شخص را با خطاى چند متر مشخص و توسط ستلایت نشان مى دهد !

ماموریت هاى جى پى اس من شروع شد و توماس از من مى خواست که در گزارش هایم  بعد از سقوط طالبان بود که

هر منطقه را که توصیف مى کنم علاوه بر عکاسى از آن دستگاه نیز استفاده کنم مى گفت نباید به موقع استفاده به اجسام 

 فلزى نزدیک باشد ...

قطع ماموریت هایى که مى رفتم و گزارش هایى تهیه مى این ګزارش ها منجر به یک سرى بمباران مى شد ولى تا آن م

 کردم به نوعى حالت تثبیت منطقه و موقعیت بود و هیچ اقدام خاصى آنجا انجام نشده بود . 

مقعرهاى مخفى طالبان در کوهستان ها ودهات بود وامریکایى ها وغیر بومى ها معمولاً تردد شان به انجا کار سختى 

 نیروهاى بومى و آن دستگاه بهره من برده اند.بود ومنطقى بودکه از 

یک هفته اى ازیکى ازآن ماموریت ها مى گذشت پاى تلویزیون نشسته بودم و کانال هاى امریکایى را تماشا مى کردم 

اخبار از انفجار شدیدى در مرز پاکستان ، افغانستان توسط طالبان و کشته شدن افراد زیادى ازمردم خبر داد، تصاویر 

 ى برایم آشنا بود، همان جایى بود که هفته گذشته آنجا رفته بودم !خیل

 خیلى خوشحال بودم که در مدتى که من آنجا بودن چنین اتفاقى نیفتاده بود...

بارها به ذهنم رسیده بود که امریکایى ها با طالبان در انفجار ها و کشته شدن افغان ها به نوعى همکارى دارند ولى 

 را به نوعى توجیه مى کردم، علاقه شدیدى به امریکا داشتم و نمى توانستم چنین ذهنیتى داشته باشم ... براى خودم مسئله

در ماموریت هایم گاهى به تردید مى رسیدم که ایا این کارى که دارم انجام مى دهم کار درستى است؟ نکند دارم به 

 مملکت خودم خیانت مى کنم ؟

ر امریکا بود، همان زندگى که در فیلم هاى دیده بودم خانه اى بزرگ موتر هاى ازطرفى کعبه آمال من که زندگى د

 لوکس و مدل بالا، لباس ها وکت وشلوار ها تمیز و گرانقیمت و زن امریکایي ...

 این چیزى بود که ذهن مرا به شدت به خودش مشغول کرده بود.

 مى کردم! همیشه این تصویر در خواب وبیدارى با من بود  و با آن زندگى

توماس این موضوع را فهمیده بود و ازاین جهت روحیات من را شناخته بود، بعد از هر ماموریتى که مى رفتم و بر مى 

 گشتم توماس به من مى گفت که ماموریت چطور بود؟ سخت بود؟

سختى مى آید  من بعضى ها وقت ها که مى گفتم سخت بود، مى گفت هر وقت ک احساس کردى خیلى دارد به تو فشار و

یک جایى تنها با خودت خلوت کن، چشم هایت را ببند و تصور کن که الان دارى در امریکا زندگى مى کنى! آن طورى 

 که دوست دارى وحتماً ان  را به دست مى آورى !

و  او را  این کار براى من واقعاً موثر بود، در آن مقطع براى من تصور اینکه کسى بالاتر از توماس هست اصلاً نبود

تنها پشتیبان و حامى خودم مى دیدم وهیچ کس دیگر براى من مهم نبود، مى خواستم که در هر شرایطى توماس از من 

 راضى باشد و هیچ کس حتى خانواده و پدر ومادر در ذهنم نبود و ازآنها فاصله گرفته بودم . 

بیا که ماموریت جدیدى دارى، او را که دیدم بود، دوشنبه صبح توماس با من تماس گرفت وگفت  ۰۲۲۰اوایل مارچ 

پاکت نامه اى به من داد وگفت که باید به کابل ببرم، آدرس مغازه اى را در بازار ا صلى شهر کابل داد که ان را به انجا 

 برسانم ، از او خدا حافظى کردم و به سمت کابل راه افتادم . 

داشتم تقریباً مى شناختم، ادرس مغازه را پیدا کردم، مغازه لوازم بازار را به واسطه سفرهایى که با لیلى به کابل 

الکتریکى و برقى بود، سلام کردم وگفتم از طرف حاجى بابا نامه اى آورده ام، مغازه دار خیلى استقبال کرد، به من گفت 

 که جایى نرو و همین اطراف باش تامن جواب تو را بدهم . 

ن قوه خانه که در سفر قبل با لیلى آشنا شده بودم رفتم و چایى خوردم و کمى من یک ساعت، یک ساعت ونیم به هما

 استراحت کردم . 

دوباره پیش مغازه دار بر گشتم کمى صبر کردم تا  مغازه راتعطیل کرد وبا هم راه افتادیم، من را به خانه اى در محله 

از برادران براى پاسخ مى آید، غذاى ساده اى چنداول برد، گفت همین جا استراحت واز خودت پذیرایى کن، شب یکى 

 آماده کرد و من را تنها گذاشت و رفت .

خانه خیلى درب و داغان بود، اول فکر کردمکه خانه  خودش است ولى متوجه شدم که خانه خودش نیست ولى امکانات 

 مختصرى براى پذیرایى واستراحت داشت . 
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را خاموش کردم وازخستگى بود خوابم برد، فکر مى کنم دو ساعتى گذشته خانه برق نداشت، چراغ نفتى آنجا بود، آن 

بود که احساس کردم سایه کسى بالاى سرم است، چشم هایم را باز کردم وحشت کردم شب شده بود ویک نفر بالاى سرم 

 بود . 

 گفت که نترس آشنا هستم و با تو کارى ندارم .

 ت که باید او را مى دیدم و از او جواب مى گرفتم . متوجه شدم همان نیروى طالبان است و کسى اس

با من مصافحه کرد و گفت به ریئس صاحب سلام برسان وبگو که ما فلان تاریخ ، تقریباً دو هفته بعد، مى آییم وبعد از 

 اینکه مستقر شدیم با شما تماس مى گیریم !

 همین !

 گفتم رئیس صاحب کى هست ؟

 رف او آورده اى !گفت همین کسى که نامه را از ط

 او رفت و من آن شب کابل ماندم وفردایش به پشاور برگشتم .

وضعیت کابل و افغانستان اصلا برایم قابل تجمل نبود و احساس غریب و بدى به آنجا داشتم، احساس بیگانگى به این 

 فرهنگ مى کردم و شرایط محیطى انجا هر دفعه برایم خیلى سخت تر وتلخ تر مى شد.

 شت  به قریه و خانواده ام سرى زدم.در برگ

البته این طور نبود که در هر سفر به افغانستان پیش آنها بروم، فقط در برخى از ماموریت ها با اجازه قبلى و هماهنگى 

با توماس به خانواده ام سر مى زدم و بعضى وقت ها که توماس مى گفت صلاح نیست که پیش آنها بروى که بفهمند به 

 آمدى و یا اینکه ماموریتى که داده بود در منطقه خودمان نبود نمى رفتم .  افغانستان

هر بار پدم اوضاع واحوال پاکستان را از من مى پرسید، نگران من بود که چه مى کنم و به چه کارى مشغول هستم، 

ر خودت باشد و بیاهمین وقتى با اواز برنامه هایم مى گفتم نگران من مى شد و شروع به نصیحت مى کرد که سرت به کا

 جا پیش ما وهمین جایک کارى پیدا کن.

 بعد از دیدار خانواده ام به پشاور برگشتم . 

 توماس را دیدم و جواب رابه او دادم، او گفت منتظر باش تا به موقع بگویم که کجا بروى .

ا در هوتلى در منطقه پشاور شهر به من تقریباً دو هفته بعد از آن سفر بود که توماس با من تماس گرفت وشماره اتاقى ر

داد، گفت برو چند نفرى آمده اند، با انها هماهنگ کن و انها را به منزل فلانى بیاور ، نشانى داد و منظورش رستوران 

بود، سایر محل هاى ملاقات راهم به اسم منزل شخص خاصى مطرح مى کرد، رستوران نزدیک همان هوتل بود، قرار 

 نهارا به انجا ببرم . شد براى شام آ

کار  ۰۲٩ساعت سه و نیم به هوتل رفتم و به مسؤل پذیرش که مردم جوانى هم سن و سال خودم بود گفتم به اتاق شماره 

 دارم، گفت برو طبقه سوم، ولى زود برگرد و آنجا نمان، اگر دیر کنى مصارف اقامت باید بدهى !

 م کنم زود بر مى گردم .گفتم چشم ! فقط آمدم ام دوستان را ببینم وسلا

به اتاق که رسیدم دیدم در اتاق باز است، در زدم کسى جواب نداد چند بار دیگر در زدم، بازکسى جواب نداد، آرام در را 

باز کردم وداخل اتاق رفتم، دیدم دو نفر هستندو هر دو خوابیده، یکى شان همانى بودکه در کابل بامن قرار گذاشته بود، 

 ن بود وکانال تلویزیون فیلم هاى هندى پخش مى کرد، جا خوردم، طالبان و فیلم هندى ! تلویزیون روش

به روى خودم نیاوردم و دو باره برگشتم بیرون اتاقو در را به همان حالت برگرداندم تا متوجه ورود من به اتاق نشوند، 

راخاموش کردند، و یک شان دم در آمد و من را این بار محکم تر در زدم تا اینکه انها بیدار شدند و سراسیمه تلویزون 

 که دید خیلى ابراز خوشحالى کرد، همان بود که همدیگر را در کابل دیده بودیم . 

گفت  چه خبر از رئیس صاحب؟ من پیغام و محل ملاقات را به انها دادم و پایین آمدم ومنتظر ماندم تا آنها حاضر شوند با 

وماس برسد ازآنها پذیرایى مختصرى کردم، نیم ساعتى انجا بودیم که توماس امد و من آن آنها به رستوران رفتیم و تا ت

 ها را با توماس آشناکردم وبا هم چایى خوردیم . 

توماس عادت داشت وقتى که کارش با من تمام مى شد، چیزى نمى گفت فقط براى چند لحظه بدون اینکه چیزى بگوید به 

 نى خدا حافظ !!صورت من نگاه مى کرد .... یع

 من متوجه شدم که دیگر باید بروم و از آنها خدا حافظى وجدا شوم ...

از اولین ماموریتى که به من سپرده شد احساس مى کردم که این کار نوعى جاسوسى است ولى باز احساس بدى نداشتم و 

 احساس مى کردم با این کار یک قهرمان ملى امریکا مى شوم . 

ت توماس مشکل مالى ام را بدون انجام کار حل نمى کرد، اول گزارش کار را مى خواست و بعد در این مدت هیچ وق

 پولى را پرداخت مى کرد، کار را به صورت پروژه اى تعریف کرده بود. 

در مراحل اول پول خوبى مى داد و براى من دندان گیر بود وبعد از گذشت چند ماه فقط خرج خود ماموریت و عملیات 

داد، مثل مصارف رفت و آمد و خوراک در مسیر، به قبل یابعد من کارى نداشت و من هم اجبارا وقتى مى دیدم  را دمى

که این طورى است مصارف هاى خودم را در مصارف هاى ماموریت مى آوردم که با سایر مخارجم برسم، توماس هم 

را کردى؟ مصارف ها را معمولاً بالاتر اعلام نمى پرسید که چرامصارف ها این طورى است و فلان جا چرا فلان خرج 
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مى کردم و روى این موضوع بحثى نمى کرد، شاید فهمیده بود که من اینکار را مى کنم ولى به روى خودش نمى آورد، 

 په هر صورت چیزى نمى گفت . 

همراه با خودم مى بردم و در سفر ها وماموریت ها برخى اقلام خوراکى و پارچه مى خریدم وبه عنوان تحفه و به یا بار 

این پوشش کارم بود، جزء مصارف هاى ماموریتم به حساب مى آمد، این طور بود که اقلام کمى در حد دو ساک یاجعبه 

یا دو تا کارتن و یا چن بسته از اجناس مختلف بخرم از این طریق هم مقدارى فایده مى کردم، از من نمى پرسید که این 

 روختى ویا چقدر فایده کردى!ها را فروختى یاچقدر ف

 هرازگاهى که از توماس مى پرسیدم قضیه اقامت من در امریکا چه شد؟

 توماس مى گفت عجله نکن وقتش برسد خودم به تو مى گویم...

 خسته شدم بودم.

هم  توماس گفت مى خواهم تورا با یک دوست جدید آشنا کنم، ولى اگر چه دوست ماست اما ملاحظاتى با ۰۲۲۰در جون 

 داریم .

 گفتم از سازمان خودتان است؟

 نه !

 از بخش دیگرى است ؟

 نه از سازمان مانیست از کشور دیگرى است !

 گفتم اگر تعداد افراد بیشترى در جریان همکارى من با شما باشند، ممکن است جان من به خطر بیفتد.

یک ماست و قابل اعتماد، داریم روى پروژه گفت نه خیالت راحت، نگران این موضوع نباش، این فرد از دوستان نزد

مشترکى با هم کار مى کنیم وهیچ جاى نګرانى در این رابطه براى تو وجود ندارد، ولى در عین حال مراقب باش هر 

 چیزى که مى خواهى بگویى اول با من چک کن !

 چطورى ؟

از تو پرسید اگر من دست هایم روى میز  هر چیزى را که من در جلسه از تو سوال کردم جواب بده، امااگر او سوالى

بود و دست هایم را به هم نزدیک کرده بودم جواب او را بده ولى اگر دست هایم فاصله داشت و یا  اینکه روى میز نبود 

 جواب او را نده وبه نوعى جوابى بى و سرو ته بده !

 پس موقع جواب دادند حتماً توجه ات به دست هاى من باشد !

 چشم . 

بود که توماس به من تماس گرفت وگفت تایک ساعت دیگر منزل خانه بیایم ،خانه اى با  ۰٦شنبه همان هفته ساعت دو

ظاهر قدیمى در نزدیکى قونسلگرى بود که کمتر آنجا قرار مى گذاشتیم ،انجا که رفتم یک مرد به شدت سفید پوست 

 همراه توماس بود. 

 وست من مایکل است . توماس من را به اومعرفى کرد وگفت این د

 ساله، خیلى چابک ونسبتاً چاق و باقدى متوسط وکوتاهتر ازتوماس بود.  ٤۲،  ٥٤مایکل انګلیسى وحدود 

 وقتى که توماس با مایکل به انګلیسى با هم صحبت مى کردند مشخص بود که لهجه متفاوتى دارند.

کرد و به زبان پشتو از من احوال پرسى کرد، خیلى  مایکل خیلى باخوشرویى جلو آمد و به رسم ما پشتون ها بغل کشى

 مسلط بود با لهجه محلى و روان ، لهجه پشتوهاى پاکستانى را داشت ، صحبت مى کرد.

 با هم به اتاق دیگرى که براى جلسه آماده شده بود رفتیم 

وى یکى ازدیوار ها نقشه اى از اتاق شیک و مجهزى بود امکاناتى که انجا بود برایم جدید بود وتا حالا ندیده بودم، ر

 کشور افغانستان بود که تا به حال نقشه به این زندگى و دقت ندیده بودم . 

یک ضلع دیگراتاق تخته سفید بزرگى متحرکى بودو وسله اى روى میز گذاته بودند که با آن تصاویر ونوشته هایى را بر 

 روى دیوار روبروى تخته سفید نمایش مى دادند.

 ل از شروع جلسه از من پرسید به چه زبانى راحت تر هستى صحبت کنیم ؟!مایکل قب

 پشتو ؟ درى ؟ انگلیسى ؟

 تعجب کردم ،ګفتم پشتوراحت هستم .

توماس رو به مایکل کرد وگفت این ، من ، از دوستان خیلى خوب ماست که در این مدت در شناخت دقیق منطقه خیلى به 

 راى ما آورده است، فکر مى کنم که در پروژه مشترکمان هم بتواند موثر باشد . ما کمک کرده است واطلاعات مفیدى ب

من تا الان کسى را به تسلط مایکل بر اوضاع افغانستان ندیدم، خیلى مسلط بود، هم زبان ما را خیلى خوب مى فهمید و 

خیى اشراف داشت، درمیان هم نکات ریز و دقیق فرهنگى افغان ها را خوب مى شناخت، برمناطق مختلف افغانستان 

صحبت هاى خود به کرات از اصلاحات ولغات پیچیده ما استفاده مى کرد که معلوم بود توماس این اصطلاحات را 

 متوجه نمى شود.

 کاملاً با فرهنگ ما آشنابود. 
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بن بست این  درمورد رابطه امریا با طالبان و ۰۲۲۰بحث هایى مطرح شد که دقیقا باحرف هایى که توماس در فبرورى 

 روابط هم خوانى داشت ، 

 بن بست با طالبان و شروع یک فاز جدید که در آن طالبان نقشى نخواهند داشت ...

مایکل مى گفت سیستمى مى آید که ما با دوستان امریکایى مان آن را طراحى مى کنیمو این کار را کرده ایم ودر آینده 

 نزدیک آنرا روى کار مى آوریم . 

لسه مطمئن شدم که واقعا یک پروژه مشترک دارد اتفاق مى افتد، چون سازمان هاى اطلاعاتى آدم هاى در همین ج

 خودشان را در اختیار سازمان هاى اطلاعاتى دیگر نمى دهندولى این جا کاملاً مشخص بود که قضیه متفاوت است . 

 با این حال هر سوالى که مایکل از من کرد با تایید توماس جواب دادم 

 ابتدا مایکل از من خواست در باره وضعیت عمومى طالبان در شرق افغانستان وکابل روى نقشه گزارشى ارائه کنم .

پاى نقشه رفتم و از روى نقشه توضیحاتى دادم، خیلى فضاى غرور انگریزى براى من بود، احساس مى کردم مانند یک 

ساعت توضیح دادم اصلاً متوجه زمان  ۰شد، بیش از  معلم به  دونیروى زبده درس مى دهم، توضیحات من طولانى

نشدم، مایکل بادقت گوش مى داد و گاهى اوقات یک چیزهایى را هم یاد داشت مى کرد، در فهم موضوعات هیچ مشکلى 

نداشت وپیش نیامد که از من بخواهد که یک موضوع را دوبار تکرار کنم، هم به لحاظ محتوایى هم به لحاظ زبان خوب 

 ه توضیحات من مى شد و مشکلى در این باره نداشت . متوج

بعد از توضیحات من مایکل شروع به سوال پرسیدن کرد، سوال هاى خیلى دقیقى مى کرد با نوع سوال هایى که توماس 

 از من کرده بود متفاوت بود. 

نگویم و شاید مایکل هم هر سوالى که مایکل مى کرد نیم نگاهى به دست هاى توماس داشتم تا چیزى خلاف نظر او 

 متوجه شده بود!

 از جمله سوالاتى که مایکل از من کرد این بود که : 

آیا در بین ادم هایى که در طالبان دیده اى کسى را مى شناسى که بتواند بجاى ملاعمر رهبرى طالبان را بر عهده بگیرد 

 و بقیه طالبان هم او را قبول داشته باشند؟

 آیا طالبان با همین انسجام باقى مش مانند؟ اگر ملا عمر کشته شود

 چند در صد از فرماندهان طالبان حاضرند علیه ملاعمر اقدام خاصى انجام دهند؟

این چند سوال به نظر من خیلى خاص بود، بطور کلى در پاسخ به او گفتم به نظر من در حال حاضر هیچ کسى نمى 

رفى نیروهاى جوان رزمنده طالبان اعتماد عجیبى به صداقت و درستى تواند جاى ملاعمر را براى طالبان پرکند، از ط

 راه و شخص ملاعمر دارند.

مایکل ازموقعیت حاجى عبدالعزیز از فرماندهان معروف طالبان درولایت ننگرهار، سوال کرد که مقبولیت اومیان 

 نیروهاى طالبان چه میزان است؟ آیا بین مردم هم  مقبولیت دارد ؟

 ى دیگر ازفرماندهان طالبان به اسم حضرت على سوال کرد که اوچقدر محبوبیت دارد؟در مورد یک

 در مورد محبوبیت حکمتیار وقدرت حزب اسلامي پرسید که چقدر مى تواند درمنطقه نقش آفرینى کند و نفوذ دارد ؟

یا اینکه یک جریان افغانى از سوال هایى که مى کرد تصور کردم در منطقه کودتایى دارد علیه طالبان شکل مى گیرد! 

 مى خوهد علیه آنها کارى انجام دهد که از آن به عنوان طرح مشترک با دوستان امریکایى یاد مى کنند!

 ذهنم به سمت یک شبه کودتا رفت و اصلاً تصوراینکه یک عملیات نظامى  گسترده که بعد اتفاق افتاد را نمى کردم .

فغانستان نسبت به انگلیس سوال کرد که نظر خودم و مردم افغانستان در این باره در پایان جلسه مایکل از نگرش مردم ا

 چیست ؟

من نظرم را دروغ به او گفتم، گفتم نظرم به انگلیسى ها خیلى خوب است ولى تا الان هم نسبت به آنها نظر خوبى ندارم  

م که کشور خیلى خوب، پیشرفته و طرفدار و همان موقع هم نظرم خوب نبود، ولى از انگلیسى خیلى تعریف وتمجید کرد

ازادى است ، ولى در ذهنم واقعیت آن طور نبود، ذهنیت مردم راجع به امریکایى ها بد نبود ولى راجع به انگلیسى ها به 

 لحاظ سابقه بد در منطقه، هیچ خاطره خوشى در ذهن مردم نداشتند.

ان به او گفتم و در مجموع به او گفتم مردم نسبت به نقش شما در مورد مردم نظر خودم را به عنوان نظر مردم افغانست

 در منطقه خوش بین نیستند!  درست ا ست که نسبت به طالبان بدبین شده اندولى نسبت به شما هم خوش بین نیستند!

 مایکل اصلاحى محلى به کار برد که یعنى آدم صادقى هستى !

 ودم ولى بقیه مطالب را درست گفتم . من خودم مى دانستم که در این مورد این طور نب

 جلسه طولانى شد و بعد از شام هم ادامه داشت تا اینکه خیلى دیر وقت شد. 

 توماس گفت براى امروز کافي است . 

مایکل گفت : از دیدنت خیلى خوشحال شدم ، منطقه راخیلى خوب مى شناسى و خیلى خوب توصیف مى کنى، من کمتر 

این دقت و ظرافت هر چه پرسیدم، بتواند به این خوبى پاسخ دهد و توصیف کند، من با توماس افغانى را دیدم که با 

 هماهنگ مى کنم که بتوانیم همدیگر را باز هم ببینیم . 

 گفتم من در هر صورت در خدمت هستم و مشکلى ندارم، هر وقت اقاى توماس دستور دهد من درخدمت شما هستم . 
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به خاطر اینکه تا الان هم تحت تاثیر تسلط مایکل بر مسائل افغانستان هستم درست مثل  ان شب برایم شب عجیبى بود

 کسى بود که در تمام مناطق افغانستان زندگى کرده باشد . 

ملاقات با مایکل دو بار دیگر با فاصله کم در همان هفته تکرار شد، جلسه سوم خیلى کوتاه تر از دو جلسه قبلى بود و به 

 الب گذشت . جمع بندى مط

 در ملاقات اخر که با مایکل داشتم مایکل بدون هیچ مقدمهاى ازمن سوال کرد  که آیا حاضرى کسى را ترور کنى ؟!

 من با تعجب نگاهى به توماس کردم توماس اشاره اى کرد و گفت جوابش را بده !

 ایط فرق مى کند !گفتم تا به حال به چنین چیزى فکر نکرده ام، البته اگر اقاى توماس بگوید شر

 ما حصل این جلسات توماس به من گفت که کارت را خوب انجام دادى و خوب دارى پیش مى روى !

من احساس مى کردم که دارم به کعبه امالم، امریکا، نزدیک تر مى شوم، در صورتیکه بعدها فهمیدم واقعیت چیز 

 دفم دور تر مى شدم .دیگرى بود و هر قدر توماس از من بیشتر کار مى کشید من از ه

بمباران هاى افغانستان شروع شد ظاهراً بعد از این بود که نتوانسته بودند با طالبان به نتیجه اى  ۰۲۲۰اکتوبر  ۰٧

 برسند.

من مى دانستم که ازاول هم قرار نبود به نتیجه اى با طالبان برسند و بنا بود که حمله به افغانستان انجام شود و امریکایى 

 اهر یک کشمکش سیاسى راه انداختند، ولى قرار نبود که به مصالحه ختم شود. ها به ظ

اکتوبر بودکه تیمى از افسرهاى سازمان سیا به پشاور آمدند، البته آنها به اسلام آباد آمده بودند  ۰٧تقریباً سه هفته قبل از 

 و محل استقرار شان انجا بود.

به منزل خانه بیا،   ۰۲تماس گرفت که خودت را آماده کن، فردا ساعت بود، توماس به من  ٩یک شنبه شب حدود ساعت 

 جلسه مهمى داریم !

 خودم را به آنجا رساندم، این باردو نفر همراه توماس بودند. ۰۲ساعت 

ساله اى به نظر مى رسید ولى خیلى قبراق و پا به کار بود، توماس  ٦۲توماس یکى از آنها را گرى صدا مى زد، مرد 

ه او احترام مى گذاشت و گاهى به شوخى یا جدى او را استاد صدا مى کرد، این طور به نظرم رسید ک او رئیس خیلى ب

 یک بخش است . 

 ساله هم همراه گرى بود که کمتر حرف مى زد و شاید دستیار او بود .  ۰۲جوانى حدود 

و نقاط آسیب پذیر طالبان مى پرسید، خیلى  به همان اتاق جلسات رفتیم ، گرى از من در مورد وضعیت داخلى افغانستان

برایش مهم بود که بداند که از چه طریقى مى شود در انجا عملیات انجام داد و در چه نقطه اى تاثیر بیشترى دارد، چون 

 شرایط آنجا به شکلى نبود که بتوانند حمله مستقیم و بمباران انجام دهند  ؟

البته آن زمان حرف هایى به صورت غیر رسمى از بمباران زده مى شد اما نه  این زمان قبل از شروع بمباران ها بود،

 به صورت جدى بلکه بیشتر بحث سیاسى بود، فکر مى کردم کار به صورت سیاسى حل مى شود.

 گرى بلند شد و کنارهمان نقشه دیوارى افغانستان رفت و نقاط مختلفى از جبهه طالبان را مشخص کرد.

 که روى نقشه مشخص کرد من به انجا تردد داشتم و توماس به من ماموریت هایى در انجا داده بود .برخى از نقاطى را 

 براى انها مناطق مورد نظر شان را توضیح دادم چون قبلاً انها را تثبیت کرده بودم . 

از این جلسات تجربه  این بار نقشه را نسبت به جلسه قبل مسلط تر شده بودم، چند نقطه روى نقشه راتوضیح دادم و قبل

 خاصى نداشتم .

گرى در حین بررسى و توضیح نقشه سوال هایى مى پرسید که بیشتر بر وسعت و کیفیت نیروهاى طالبان در پایگاه 

 هایشان متمرکز بود.

 اشند.براى او مهم نبود که طالبان تا چه حد نیرو دارند برایش مهم بود که طالبان تا چه حد مى توانند مقاومت داشته ب

 در باره انگیزه هایشان و حدود سنى نیروهاى طالبان و قوم وقبیله شان سوال مى کرد.

از سوال هایش معلوم بود که یا در مورد منطقه مطالعه کرده یا اینکه کارشناس این منطقه است، در مورد عرب افغان ها 

 زتجهیزات سنگین وضد هوایى ان ها سوال کرد.و رابطه شان با طالبان و تعداد شان در این پایگاه ها سوال مى کرد ا

گرى با تعجب پرسید ما در عکس هاى هایى و ستلایت که از منطقه گرفته ایم، تجهیزات زیادى در این پایگاه ها نمى 

 بینیم! آیا طالبان تجهیزات مخفى یا پایگاه هاى زیر زمینى دارند؟ یا همین هست که مى بینییم ؟

مخفى داشته باشند، دشمن این ها نزدیکشان نیست که بخواهند چیزى را مخفى کنند از طرفى گفتم بعید مى دانم چیز 

طالبان عموماً آدم هایى ساده هستند و پیچیدگى خاص ندارند، این طور نیست که فکر کنید آنها یک مطلب را در چند لایه 

 مى پیچانند!

 یرى براى طالبان مى رسد؟گرى در مورد مسایل لجستیکى سوال کرد که امکانات از چه مس

 خیلى روى این مطلب حساس بود که اګر ماطالبان را در محاصره قرار دهیم ، آنها ند روز مى توانند مقاومت کنند؟

در مدتى که گرى از من سوال  مى کرد، توماس تقریباً ساکت بود و هیچ حرفى نمى زد و آن نفر دیگر همراه گرى 

 فقط سوالات تکمیلى را براى کامل کردن یادداشت ها مى پرسید .  مطالب را مى نوشت و بعضى اوقات

 در مجموع گرى جلسه آن روز را اداره کرد.
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 ساعت طول کشید، قبل از ظهر شروع شد و بعد از صرف چاشت هم ادامه داشت .  ٤جلسه حدود 

خیلى محکم دستم را فشار  تمام شد و از گرى و توماس خدا حافظى کردم، موقع خدا حافظى گرى ٥جلسه حدود ساعت 

 داد و ابراز تشکر کرد، نگاه توماس هم خیلى صمیمى شده بود .....

بعد از سقوط طالبان و بمباران هاى افغانستان ماموریت هاى من به نوعى کمتر شده بوده و انتظار داشتم که توماس 

 ه توماس به من کم شده است . جواب روشنى از وضعیت سفرم، به امریکا بدهد، احساس مى کردم به نوعى توج

در این مدت فقط با وعده هاى توماس براى سفر و اقامت در امریکا توانسته بودم به این وضعیت و ماموریت ها ادامه 

 دهم.

 نگران بوم که توماس فقط از من سوء استفاده کرده باشد و همه این ها، وعده هایى بیش نبوده اند.

مى گرفتم خیلى سریع جواب مى داد اما در این ایام کمتر به تماس هاى من پاسخ مى داد، تا قبل از این وقتى با توماس 

 رفتارش با من عوض شده بود.

بالاخره تصمیم گرفتم بدون هیچ تعارفى از او جواب روشنى در باره سفرم به امریکا بگیرم، از صبح چندین بار با او 

 تماس گرفتم، جواب تلفن را نمى داد نگران شدم !

 بار تماس گرفتم خبرى از او نشد. ۰۲تا ظهر شاید حدود 

 یعنى چه اتفاقى افتاده ؟ ذهنم به شدت مشغول شده بود، آنقدر فکر کردم که سر درد گرفتم و خوابیدم . 

 غروب بود که با تماس توماس از خواب بیدا ر شدم . 

 با من تماس گرفته بودى ؟

 بله !

 کار دارى ؟

 با شما صحبت کنم !باید شما را ببینم و 

 چرا؟ چى شده ؟

 با اصرار براى فردا قرار گذاشتیم . 

فردا که توماس را دیدم از وضعیت ویزا و سفر به امریکا سوال کردم، توماس گفت نگران نباش کار ها دارد انجام مى 

 شود.

 گفتم این را قبلا هم گفته بودید، من خسته شده ام مى خواهم بدانم دقیقا کى ؟

ناراحت شد گفت : قبلا هم گفتم در این شرایط با خودت خلوت کن و به بودن د ر امریکا و زندگى در انجا فکر توماس 

 کن و تصور کن که الان انجا هستى ! بهتر مى شوى . 

تا  من خنده تمسخر آمیزى کردم و گفتم هر چه شما در این مدت گفتید من انجام دادم الان هم که طالبان از بین رفته اند من

 کى باید به این وعده شا دلخوش باشم . 

 توماس صورتش سرخ شد و باعصبانیت سر من فریاد زد و افغانى بودنم را تحقیر کرد !

 تا حالا ندیده بودم توماس عصبانى شود .

امتت به توماس نفس عمیقى کشید وکمى آرام شد، گفت امروز با سفارت مان در اسلام آباد تماس مى گیرم تا ببینیم کار اق

 کجا رسید ه است ، تا دو روز دیگر نتیجه را به تو مى گویم . 

 من به خانه بر گشتم و کمى آرام تر شده بودم، ولى از اینکه این طورى با توماس صحبت کرده بودم پشیمان شدم .

و مواد غذایى  روز بعد براى وقت گذرانى کمى در شهر گشتم وسعى کردم ذهنم را به خرید مشغول کنم، مقدارى لباس

 خریدم چاشت را در رستوران خوردم ، پیش خودم تصور مى کردم که توماس حتماً فردا جواب مثبتى به من خواهد داد . 

 شب به خانه برگشتم و هنوز به فکر تماس فردا با توماس بودم که چه خواهد شد؟

 به که ببینم چه جوابى از سفارت گرفته است . با توماس تماس گرفتم براى اینکه به او یاد آورى کنم ٨فردا صبح ساعت 

تللن را جواب نمى داد چند بار دیگر تلاش کردم ولى جواب نداد، به خودم گفتم نگران نباش ! حتماً تا پایان وقت ادارى 

 جواب مى دهد حالا چند ساعت دیرتر اشکالى ندارد .

از تلفن هاى عمومى مختلف با او  ۰٧داد تا ساعت  شد، دوباره با توماس تماس گرفتم، تلفن را جواب نمى ۰٥ساعت 

 تماس گرفتم تلفن را جواب نمى داد .

داشتم دیوانه مى شدم، نمى دانستم باید چه کار کنم ؟ همین طور از این خیابان مى رفتم با ناراحتى با تلفن همراه خودم با 

 توماس تماس گرفتم .
No Response to paging! 

 ز همان پیغام را شنیدم .دوباره تماس گرفتم با

 بار دیگر تماس گرفتم .
The mobil set is off 

 وحشت کردم .

 نمى دانستم باید چه کنم ، یعنى چه شده است؟ چه اتفاقى افتاده است؟ چطور مى توانم توماس را پیدا کنم .
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 از او فقط همین شماره تلفن را داشتم .

 تا صبح در خیابان ها بودم . 

جایى که قبلا با توماس قرار ملاقات گذاشته بودم سر زدم، خبرى از توماس نبود، به مغازه ان دوستم  فردا صبح به هر

که کار فنى مر کرد و باعث آشنایى من با عبدالصبور شده بود رفتم و از او سراغ عبدالصبور را گرفتم، مى گفت خیلى 

 ى مهمى با او دارم ولى او ابراز بى اطلاعى مى کرد.وقت است که او را ندیده است، خیلى اصرار کردم و گفتم کار خی

به یاد خانه اى افتادم که در ملاقات هاى مهم به انجا مى رفتیم، خودم را به انجا منزل خانه رساندم، اوضاع ظاهرى خانه 

دم که کسى مانند قبل بود، هر چه زنگ زدم و در را کوبیدم کسى جواب نداد، تا غروب در اطراف خانه بودم ومراقب بو

 به آن خانه مى آید یا بیرون مى رود؟

هیچ  خبرى نشد، هوا تاریک شد، دوباره به در خانه رفتم و زنگ خانه را زدم و چند بار در زدم، باز خبرى نشد، 

 اطراف را نگاه کردم کسى نبود خیلى سریع از روى دیوار به داخل حویلى پریدم و آرام آرام به ساختمان نزدیک شدم .

ل ساختمان که شدم برق نبود و برق دستى که همراهم بود را روشن کردم، اصلاً باورم نمى شد خانه خالى خالى بود داخ

! 

 به اتاق جلسه رفتم هیچ چیز نبود انگار نه انگار که اینجا زمانى تجهیزاتى و امکاناتى بود . 

 توماس مى گشتم هیچ چیزى از او نبود.از خستگى و نا امیدى شب را آنجا خوابیدم، دو سه روز بود که دنبال 

به قونسلگرى امریکا رفتم و سراغ توماس را از آنجا گرفتم، مى گفتند ما کارمندى به این اسم نداریم! سر و صدا کردم و 

 شروع کردم به فحاشى، با نگهبانى آنها در گیر شدم ولى قبل از اینکه نیروى هاى امنیتى به انجا بیاند فرار کردم .

ناراحت و نگران از آینده بودم و به یاد کارهایى که در این مدت براى توماس انجام داده بودم، واقعاً برایم کابوسى  خیلى

 شده بود.

قدم مى زدم و در همین فکر ها غرق شده بودم که احساس کردم موترى از پشت به من نزدیک مى شود برگشتم و دیدم 

یک لحظه خودم را به پیاده روپرت کردم، چهره راننده برایم آشنا بود او  که موترى به سرعت به طرف من مى آید، در

 را قبلا هم دیده بودم به خاطر نیاوردم کجا ؟

 کمى آرام شدم به یادم آمد که او را در همان خانه قدیمى دیده بودم که از مهمان ها پذیرایى مى کرد !

 فهمیدم او قصد جان من را داشته ؟ ولى براى چه ؟

 ه شدم که من براى آها دیگر ارزشى و ندارم ومهره سوخته اى شده ام و حتما قصد جان من را کرده اند.متوج

با خودم گفتم چه شد که در یان مدت کوتاه این همه اتفاق افتاد؟ همه چیز که خوب پیش مى رفت ! البته براى توماس نه 

یى مى رفتم که دست توماس به من نرسد ولى کجا براى من ، ترس عجیبى سراسر وجودم را گرفته بود باید به جا

 نمیدانستم فقط مى دانستم که دیگر نمى دانستم در پشاور بمانم . 

هماروز وسایلم را جمع کردم و شب به سمت مرز افغانستان راه افتادم مى ترسیدم که با موتر بروم چون احتمال مى دادم 

خروجى شهر با یک موتر کرایه اى که به سمت مرز مى رفت حرکت که آن ها حتماً زیر نظر دارند و براى همین در 

 کردم و بعد از گذشتن از مرز پیاده شدم . 

مى دانستم که آنها به دنبال مى خواهند بود و جاهایى را که قبلاً رفته بودم را حتماً مى دانند براى همین به یکى از 

هاى امریکایى و طالبان عبور شان به انجا نخواهید رسید رفتم و روستاهاى مرزى که قبلاً نرفته بودم ومطمئن بودم نیرو

در این مدت مهمان یک پیرمرد که تنها زندگى مى کرد  بودم در همان ابتدا آشنایى متوجه شدم که آنها از طالبان خسارت 

ت داده به همین خاطر زیادى دیده اند و از مخالفین حکومت طالبان هستند، و او نیز پسرش را در مبارزات طالبان از دس

به او گفتم که از من از نیروهاى جدا شده از طالبان هستم و او خیلى خوشحال شد و از من به خوبى در آن مدت پذیرایى 

 کرد و در آن مدت کسى از حضورم درخانه او مطلع نشد . 

د صحبت مى کردم و او هم به یاد براى پیرمرد از جوانانى که اجبار ویا فریب شعار هاى طالبان به انها پیوسته بودنن

پسرش از من خواست که همان جا پیش  او باشم و به من اطمینان داد که همان جا پیش او بمانم و خطرى من را تهدید 

 نمى کند و او هم تنها نمى ماند.

مده اند و دنبال یک روز نزدیک ظهر پیرمرد با عجله ونگرانى به منزل آمد و به من گفت که چند نفر خارجى به روستا آ

یک غریبه مى گردند، سریع من را به انبار پشتى خانه که چند گوسفند نگه دارى مى کرد برد و من را بین کاه و اشغال 

 ها پنها کرد و دوباره از خانه بیرون رفت . 

چطور اینجا  چند ساعت گذشت و نگرانى ووحشت سراپاى وجودم را گرفته بود در این فکر  بودم که اینها کى هستند و

 را پیدا کرده اند؟

که در ماموریت ها  GPSدر این فکر بودم که چشمم به ساعتى که توماس به من هدیه داده بود افتاد و به یاد دستگاه هاى 

 استفاده کرده بودم، مطمئن شدم که از طریق ساعت من را پیدا کرده اند.

 مدت  تشکر کنم ....... فرصت نکردم از پیرمرد مهربان افغان بابت محبتش در این

 

 پایان


